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 مقدمة مترجم

آنان  به زنان را بيان داشته و نسبتعدالت  ترين وجه كرامت و شريعت اسلامي به مناسب
جنسي  اني وهاي مختلف انس عادلانه جنبه ستم جاهليت نجات داده است، و را از جور و

جامعه بـودن را محفـوظ نمـوده     عضو بودن و بودن، مادر بودن، همسر آنان اعم از دختر
مختلف، برخـي   يها زماندر و جوامع مسلمانان  بعضي از آن نيستيم كه در منكر است. ما

زن ظلم روا داشته و او را از حقـوق مسـلمش ماننـد آمـوزش      مسلمانان به نام دين برز ا
، اند نگذاشتهانتخاب شريك زندگي مورد رضايت خاطرش آزاد ر وم، و دمسايل ديني محر
و  جنبـة عمـومي نـدارد.   و عدم شعور صحيح دينـي سرچشـمه گرفتـه    ز ليكن اين امور ا

 انـد در  براي رفع آن تـلاش نمـوده   اين اوضاع بوده و كه منكر اند همواره مسلماناني بوده
سيار اساسي را به عهـده دارد. چنانكـه   جامعه نقش ب حاليكه به همه هويداست كه زن در

 د:گوي ميشاعر 

 عراقطيب الأ عددت شعباً أ      عددتهاأذا إم مدرسة الأ

. ليكن »اي ساخته آن را مهيا نمايي يك ملت پاك نهاد را اي است كه اگر مدرسه مادر«
مسـلمان،   شـرقي غيـر   كشـورهاي غربـي و   هاي تبادل فرهنگي بـا  از گشودن دروازه بعد

كـردن زن در   اشـت ماننـد: كـار   كه قـبلا وجـود ند   جامعه اسلامي پديد آمد يي درچيزها
مسـايل   شـركت در  نمودن زنان به مسـايل سياسـي، و   پيش ادارات دولتي، و و ها كارخانه

هـاي   هم، بدون مراعـات خصوصـيت   مساوي با زن به گونة انتخاباتي و..... زمانيكه مرد و
را ناديـده   اختلاف ذاتي و فطري جنس خـود  ارند وپاي يكديگر بگذ جا ذاتي هركدام، پا

 عقـل و  گـردد، چـون دور از   بگيرند، مسير زندگي به اهداف واقعي خـويش منتهـي نمـي   
مصـالح جامعـه    بين دوجنس مختلف كه مصالح ذاتي آنهـا و  عدالت است كه خداوند

بـاهم  شـان   تفاوت بين آنهاست، مساوات قايل شود، پس بايد وظـايف  اختلاف و مبني بر
 پذيرد.  اين را نمي عدل غير عقل و فرق داشته باشد و
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دهد بلكه نصـف مهمترجامعـه انـد، پـس بايـد       زن نصف جامعة انساني را تشكيل مي
رفع ستم نسبت به زنان فراخوانـد،   جامعه را به كرامت، عدالت و درپرتو قانون الهي افراد

 سرشـت و  طبيعـت و  متناسـب بـا  هاي  شغل مسايل آموزشي، تربيتي و زنان بتوانند در تا
 هـاي ويـژة خـويش، و    تحمـل مسـؤليت   روحـي و  توان جسمي و شخصيت اجتماعي و

 كانون زندگي مشترك، منصـفانه بـه حقـوق مسـلم و     تشكيل خانواده و و انتخاب همسر
 رسـد كـه مـردم درپرتـو حـوادث و      چنين هم به نظر مـي  متناسب خويش دست يابند، و
گردند، حتي  تدريج به حكمت شريعت الهي دربارة زن برميرويدادها خواهي نخواهي به 

احترامي به زنان داده است كـه   شريعت اسلامي حقوق و ،كنند كه دشمنان نيز اعتراف مي
قوانين وضعي نيامده است. پـس بـرزن    هاي ديگر و شريعت يك از هيچ به طور مطلق در

 هـا و  مبنـاي مسـؤليت   ز برمرد ني مسلمان لازم است كه وحدت خانواده را رعايت كند و
بيرون  در حفظ كند. و اين انسجام را قبال همسرش اين وحدت و تكاليفش در وظائف و

 نمـايي و  خـود  اختلاط با مـردان و  از سخت مراعات نموده و از منزل: زن بايد حجاب را
 سلامت جامعه از شيوع مسايل جنسـي و  كه اين خود رمز نمايد زيورنمايي حذر زينت و

اين مسـايل   آن غرقند، اگر ساماني است كه جوامع غربي امروز در سرو بي باري و وبند بي
 جامعـه از  هـا و  از آلـودگي  هـا  هاي مسلمانان بطور درسـت مراعـات شـود، دل    جامعه در

انـدازه   هـر  حيا مصون خواهد ماند، زيرا عفت و منكرات پاك خواهد شد و و ها گمراهي
صـلابت مـردان    مواضـع تهمـت دور باشـند، قـوت و     بـاري و  و بنـد  بي ابتذال و زنان از

 اين صورت قضيه برعكس خواهد گرديد.  ،آن غير بيشترخواهد شد، در
اد ني ـهاي باشد كـه ب  فرومايگي هرگونه زشتي و جامعة نويني كه خالي از ايجاد به اميد
 سازد.   جامعه را متزلزل مي خانواده و

 »مطيع«قريب االله 
qarib@maktoob.com 

 



 

 

 گفتارپيش

هاي دهها تـن از دانشـمندان و انديشـمندان اسـلامي      كه با همكاري و كوشش اين منشور
تهيه و آماده گرديده است، موضع و موقـف شـريعت اسـلامي را در مـورد حقـوق زن و      

ساحات جوامـع اسـلامي بطـور     مسائل مربوط به وي كه در عصر حاضر قضية مهمي در
آن گرديده، و غبار اين فتنه بعضـي از جوامـع   چشمگير مطرح بوده و تمدن غرب مفتون 

اسلامي و افكار برخي از فرزندان امت مسلمه را هم فرا گرفتـه اسـت، بيـان نمـوده و در     
دفاع از زن و حقوق وي، بسياري از مسائل مربوط بوي را طبق اوضاع پر آشـوب و فتنـه   

ده و تقديم نموده انگيز عصر كنوني بطور دقيق بررسي كرده و بشكل مختصر و مستند آما
 است.



 

 

 مقدمه

 علی رسول االله  وعلی آله وصحبه أجمعين.الحمدالله والصلاة والسلام 

كند،  موقف شريعت اسلامي را در مورد زن و حقوق وي در جامعه بيان مي اين منشور
 مهمـي بـوده و پيرامـون آن بحـث و مناقشـه در      حقوقي كه در عصر حاضر قضـية داغ و 

هاي سراب ماننـدش در همـه    گرايي با جلوه گيرد، چون غرب ميگوشه و كنار صورت هر
خواهند فرزندان اين امت را به بيراهه بكشانند، اين  هاي اسلامي گسترش يافته و ميكشور

دينان  شود تا فريب بي پيام دلسوزانه بخاطر پند و عبرت به فرزندان امت اسلامي تقديم مي
آنها نيفتند، و بايد بدانند كـه خداونـد عزوجـل     و اغوا كنندگان را نخورده و روزي به دام

دستور و قانوني را كه براي بشريت وضع نموده موافق و مطـابق و شايسـتة هـر زمـان و     
 مكان بوده و رحمت و عطوفت خداوند شامل حال همه است.

گرايي منحط  مادي هاي سكولرستي و هاي بين المللي غربي با ديدگاه گروه ها و سازمان
دادن ارزشهاي  هاي غربي، جهت هدف قرار همدستي دولت شان، با همكاري وشهواني  و

زده، دشمني خود را  شتاب تا بصورت آشكار و ،والاي اخلاقي اين امت تصميم گرفته اند
 اعلام بدارند. صراحتاً

حالا كه به همه، اسباب عجز و ناتواني سياستمداران در مقابـل حمـلات و تجـاوزات    
اين مراحل حساس كـه   هويدا و قابل درك گرديده است، و در سياسي و عسكري دشمن

امروز و فردا با آن مواجه هستيم، نبايد دانشمندان و انديشـمندان امـت اسـلامي در برابـر     
نشيني را اختيـار كـرده و واكنشـي از     حملات فرهنگي و فكري دشمن نيز عاجزانه گوشه

در ايـن رونـد تشـكيل داده و     جبهـات مسـتحكمي را   خود نشان ندهند زيرا دشمن قـبلاً 
دهنـد، تـا    جهات معيني را در داخل امت اسلامي هدف حملات فرهنگي خويش قرار مي

شـايد   به شعائر دين شان تضـعيف نماينـد.   وسيله باور و اعتماد فرزندان اين امت را بدين
 هم بتوانند روزي كشوري از كشورهاي اسلامي را مورد حمله قرار داده نظام سياسي آنـرا 

ند، لـيكن تـا وقتيكـه    از بين ببرند و يا نيروي عسكري آنرا از پـا در آورده متلاشـي سـاز   
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نان و اعتماد شان را نسبت به دين مقدس شان از دست نداده باشند هرگـز  مسلمانان اطمي

 .هاي مسلمان مسلط و مسيطر شود دشمن توان اين را نخواهد داشت كه بر ملت

﴿ فرمايد: مي خداوند                    

         ﴾ ) :69آل عمران.( 
با القاء  و(شد شما را گمراه كنند  گروهي از اهل كتاب آرزو داشتند كاش مي«
خويشتن را گمراه  جز )كارهابا اين (ولي  )م برگردانند،از اسلا را شماهايي در دينتان،  شبه

  ﴿ فرمايد: مي . همچنان»فهمند نمي سازند و نمي         

  ﴾ ) :89النساء.(  
 (در و انـد  شـده دارند كه شما كافر شويد همان گونه كه خود كـافر   دوست مي )آنان(«

 .»كفر با ايشان) مساوي شويد
شـود تـا    موجـب مـي   بـدين ملحـوظ   كنـد و  حقيقتي است كه قرآن آنرا ثابت مياين 

هاي شوم آنها را  مصلحان اين امت گرد هم آمده با همدستي و همدلي و اتفاق نظر توطئه
گيرد به امت اسلامي افشاء نموده از آن  كه در ساحات مختلف بويژه آنچه به زن تعلق مي

 جلوگيري نمايند. 
نامه كوشش شده تا با ذكر دليل بدون شرح مفصـل آن بطـور    وثيقهجمع آوري اين  در

 به خوانندگان گرامي تقديم گردد. مختصر و فشرده
 باشد: حاوي مطالب ذيل مي اين منشور

 مقدمات اساسي. * سر آغاز و
 .وظايفش مقررات شرعي مربوط به حقوق زن و * اصول و

 .تعليلي به برخي از اين اصول * بينش توضيحي و
 ها. ها و درخواست سفارش* 

       



 

 

 مقدمات اساسي سرآغاز و

مبادي و مقدمات اساسي شرعي و واقعي وجـود دارد   ،در مورد حقوق زن و وظايف وي
اصـول شـرعي پيرامـون آن را مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده،         كه هرگونه تركيـب و 

آمـدهاي   پـيش  ارض ونمايد، چنانكـه راه عـلاج عـو    مسلمات آنرا تعيين مي ها و خواسته
 ذيل است: يابد، كه مهمترين آن از قرار مترقبه را نيز درمي

يـا   حق، چه مربوط به امور دنيوي باشـد و  اعتقاد قاطع براينكه يگانه مصدر خير وــ  1
 باشد. ، ميصسنت مطهر پيامبر  اخروي، همانا وحي الهي با دو اصلش، قرآن كريم و

 معتبر قرار گرفته و نظـر بـه ارزش و   ثابت شده وبه تعقيب آندو اصل پاك، اجماع  و 
آن جـايز   مخالفـت بـا   اسلام دارد در وقت ضرورت به آن رجـوع شـده و   اعتباري كه در

 فرمايد: مي خداوند ،رود باشد، زيرا يكي از شروط و زيربناي ايمان بشمار مي نمي

﴿                            

            ﴾ ) :65النساء.( 
آورند تا آنكه ترا در آنچه ميانشان مايه اخـتلاف   به پروردگارت سوگند كه ايمان نمي«

تسـليم   ر خود نيابنـد و است، داور گردانند، آن گاه در آنچه داوري كردي، هيچ دلتنگي د
 .»شوند به تسليم شدني

آشكار در دين، كه بايد هر مسلمان آنرا بداند، يگانه پنداشتن  جملة امور معلوم و از و
يقين كامل داشـته باشـد كـه     خداوند در آفرينش همه كائنات است، كه بنده بايد ايمان و

 جوامع بشـري، تنهـا و   اد وهاي زندگي افر عرصه همه شئون و فرما، در حكم گذار و قانون
 باشد. تعالي مي تنها االله تبارك و

عبـادت اينسـت كـه بنـدگان بايـد در تمـامي        در مورد يگانه پنداشـتن خداونـد در  و 
 به جز او كسي ديگري را بـه داوري بـر   خود گردانند، و داور حاكم و را امورشان، االله

 .نگزينند
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مكان  كه شريعت اسلامي در هر زمان وـ بندة مسلمان بايد يقين كامل داشته باشد 2
احكام آن، همه نواحي حيات  قوانين و شايستگي آنرا دارد، و اهليت و قابل تطبيق بوده و

جزئي دين  قوانين كلي و همه احكام و اعتماد كامل بر يقين و دارد، و بشري را دربر
مساوات،  عدل وخير،  بداند كه اسلام ديني متكاملي است كه كليه امور داشته باشد، و

 ﴿ فرمايد: مي  گرفته است. خداوند شفقت را فرا رحمت و        

                          ﴾ 
  ).9الإسراء: (

مؤمنان را كه كارهـاي   گرداند و ي كه پايدارتراست راهنمون ميقطعا اين قرآن به آيين«
آنچكـه سـبب    »شان خواهـد بـود   كه پادشي بزرگي براي دهد كنند بشارت مي شايسته مي

مقـررات، خداونـد    شود، آنست كه مصدر اين قوانين و اطمينان در اين مورد مي اعتماد و
 بـا علـم گسـترده و    ورزد و شـفقت مـي   حكيم است، ذاتي كه بربندگانش لطف و عزيز و

 فرمايد: مي است، خداوند امور حكمت كاملش مدبر

 ﴿                     ﴾  
  ).50: ةالمائد(

 ي ازآيا خواستار حكم جاهليت اند؟ و براي مردمي كه يقين دارند، داوري چـه كس ـ «
  »خدا بهتراست

اي، لازم  هر رابطـه  در حالت و هر اصلاح نمودن هرگونه خللي در لذا درست كردن و
حق باشد يا در  است كه موافق به معيار شريعت باشد، خواه در درستي يا نادرستي، يا در

ا هم ي عقيده با ما ارتباطي ندارند و نبايد اين معيارها را ديگران كه از نگاه دين و باطل، و
 آنعده مسلماناني كه متأثر به ايديولوژي آنهـا انـد سـنجش و تعيـين نماينـد، خداونـد      

  فرمايد: مي

﴿                   ﴾ )49: ةالمائد.(  
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فتنـه   تو نازل كرده، بـه بخشي از آنچه خدا بر  آنان برحذر باش، مبادا كه ترا در از و«
 .»دراندازند

ـ به فرزندان امت اسلامي آگاهي داده شود تا از قوانين و مقررات وضع شده توسط 3
قواعد و اصول دين اسلام استوار بوده  كه اغلباً بر مبناي مخالفت با نصوص قرآني و بشر

و با شعائر و ارزشهاي والاي دين مغايرت دارد هرچند احيانا در ظاهر زيبا و پسنديده 
ه نمايد و شايد هم در بعضي از جوانب اين قوانين گوشة از حقايق به نظر آيد كه جلو

 آنهم بدون شك نتيجه سرشت پاك انساني بوده كه در ابتداي خلقت بر آن آفريده شده و
خواهد  يا اينكه در نتيجة عقلاني بودن بشر چنين جنبة مثبتي در قوانين وضعي به نظر

﴿ فرمايد: ميبخورد، برحذر باشند. خداوند                

  ﴾ ) :82النساء.(  

 .»يافتند آن اختلاف بسياري مي بود قطعا در جانب غيرخدا مي از -نقرآ -اگر و«
 فسـاد و  همچنان آگاه ساختن فرزندان اين امـت بـر اينكـه مصـدر همـه تبهكـاري و      

همانـا   ،برنـد  رنج مـي  آن شكايت داشته و چه كافر از اي كه بشربت چه مسلمان وگزنده
 آيـين و  خودساختة آنها با اسـلام و دوري ايشـان از   تباين قوانين وضع شده و مغايرت و

آن نهفته  آسايش بشريت در آرامش و ارشادات اسلام كه يگانه مرجع اساسي حق بوده، و
  د:فرماي مي باشد، خداوند است، مي

﴿                      ﴾ ) :41الروم.(  

 فرمايد: مي تعالي همچنان او »مردم شد به سبب عملكرد آشكار بحر فساد در بر و«

﴿                              ﴾ 
  ).22الأنبياء: (

داشـت،   خداي يگانه، خدايان ديگري وجود مي جز -زمين آسمان و -آن دو در اگر« 
آنچـه   عـرش، از  شد، پس منزه است خداوند پروردگـار  آسمان هردوتباه مي زمين و قطعاً

 .»كنند وصف مي
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كه دين اسلام يگانه ديني عدل  باشد ايمان كامل داشته ـ مسلمان بايد متيقن بوده و  4 
كنـد، و   جـنس مسـاوات برقـرار    هـم  خواست عدل اينست كه ميـان دو  است، و لازمه و

 دوجنس مختلف را وقتيكه امكان مساوات ميان شان نباشد، از هم جدا كند.
شرط است، اشتباه بزرگي را  كند كه اسلام دين مساوات بدون قيد و كسيكه ادعا مي و

 است، زيرا مساوات مطلق گاهي هم نياز به عملي نمودن مساوات ميان دومرتكب شده 
كساني  حقيقت ظلمي آشكار است، و كه اين در كند، مختلف را ايجاب مي چيز متفاوت و

كلمه مساوات برداشت  كه برداشت شان از مساوات، عدل است، آنها معناي درستي را از
به  قرآن كريم هم امر زيرا يك حرف از لفظ آن به خطا رفته اند، اند ولي در نموده

: فرمايد مي مساوات مطلق ننموده است، بلكه امر به عدل نموده است، چنانكه خداوند

﴿           ﴾ ) :90النحل.(  
  »كند مي احسان امر حقيقت، االله به عدل و در«

 مساوات را در اساس عدل استوار است، و قوانين شريعت اسلامي بر چه بسا احكام و
گذارد كه  صورتي مي همچنان تفاوت در آن عدل باشد، و كه در نمايد صورتي مراعات مي

﴿ فرمايد: باشد، خداوند مي آن عدل برقرار در                     

            ﴾ ) :115الأنعام.(  

را دگرگون  كلمات او عدل سرانجام گرفته است، سخن پروردگارت به صدق و و«
 .»شنواي داناست او اي نيست، و كننده
 گي و روابط بشريت را براحكام. لذا اسلام زند عدل در آگاهي، و يعني صدق در 

با  هرحالت و ، پس عدل دردارد مي استوار نگه اساس عدل تا آخرين حد برپا نموده و
 فرمايد: مي انساني مطلوب است، خداوند هركسي و از هر

 ﴿                      ﴾  

  ).8: ةالمائد(
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به تقوا نزديكتـر  كنيد كه آن  را برترك عدالت وا ندارد، عدالت دشمني قومي، شما و«
 .»است
فردي) معتقد ( حاضر، به نظرية در مورد روابط ميان بشر، جاهليت غربي عصر -5

 داده است، كه به طبيعت حال و از روي منطق نتيجه و بوده آنرا معيار اساسي قرار
 آن گردند كه يقينا علاقه و پيروانش تسليم بر ،شد كه سرانجام اين طرز فكر چنين خواهد

 خودخواهي و ديگري، و غالب آمدن يكي بر ها و اساس كشمكش يان انسانها بررابطه م
فداكاري  ديگران بوده و كمك، همكاري، دستگيري، بخشش، ايثار و تنگي بر بخالت، و

روي از جادة  ثمره كج ندارد. اين همه دگرگوني حاصل و جوامع آنها راهي نداشته و در
باشد. پس  ي بشريت وضع نموده است، ميآنرا برا حقيقت و از راهي كه خداوند

حقوق متعلق به هريكي از آنها، كه اجنداي  مرد، و اختلافات ميان زن و ها و كشمكش
دهد، همه نتايج ميراث  كنفرانسها و محافل جهاني را در اين وقت و زمان تشكيل مي

 تقويت كرده و هاي ديني ـ تحريف شده ـ آنرا فرهنگ غرب است كه ريشه تاريخ و
نمايد، و زن را سبب و مصدر  مرد را ازلي معرفي مي دشمني ميان زن و مفكورة عداوت و

 ها و فرهنگ بعضي از خوانند، اين ميراث تاريخي غرب شايد با اساسي همه اشتباهات مي
 با تأكيد، با گرديده باشد، ولي بدون شك و همسير هاي ديگر خلط خورده و آيديالوژي

آيين اسلام   نسبتي نداشته و ندارد. در سلمانان هيچ رابطه وفرهنگ م شريعت اسلامي و
زن و مرد اين حق را ندارند كه حقوق را تعيين نمايند، بلكه يگانه كسيكه حقوق همه را 

 ﴿ :داناست، كه فرموده است نمايد، خداوند لطيف و تعين مي مقرر و       

            ﴾ ) :189الأعراف.( 

وي  را از )حوا(همسرش را از نفس واحدي آفريده و اوست كسي كه شما«
 .»انس يابد) و( بدان آرام گيرد )آدم( آورد تا پديد
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تلـف حقـوق در محـيط زيسـت مسـلمانان و       سـتم، سـلب و   عدالتي، جـور و  اما بي
رسد اسـباب و علـل مختلفـي     ها كه به مشاهده مي هبخصوص در زندگي بعضي از خانواد

 شود. به دو مورد آن اشاره مي داشته كه در اين منشور
آنها به اصول و مقررات دين مقدس اسلام توجه و متمسك نبوده، قوانين و  ،اول اينكه

  .اند دادهرا سرمشق امور خود قرار فرهنگ غربي 
يد و بـه آن  الف شريعت اسلام بوده تقلاز رسم و رواجهاي فرسوده كه مخ ،دوم اينكه

هاي گوناگون شـده و در نتيجـه از آن صـراط     خره منجر به معضلهعمل نموده اند، كه بلآ
راهـه   قيمي كه خداوند عزوجل براي سعادت بشر تعيين فرموده منحرف شده بـه بـي  تمس

 ها در مجتمعات ايشان شده است. عدالتي سبب همچو بي رفته اند و
پايداري آن، عليه مسلمانان  اسلام و ابتداي درخشيدن نور كافران از رزةمبا جنگ و -6

  فرمايد: مي خداوند ،استمرارخواهد داشت آغاز گرديده و

﴿                 ﴾  )217: ةالبقر.(   

ديـن تـان    را از اگـر بتواننـد شـما    كنند تا مي ما پيكارش با (مستمراً) اينان همچنان و«
 .»برگردانند

تسلط كفار بر مسلمانان كه گـاهي رخ داده اسـت، گـروه منافقـان نيـز ميـان        توأم با و
 هـاي  موضـع گيـري   پرورانيدند، با قلب مي كه در آنچه را مسلمانان عرض اندام نموده، و

نبال آنها رفته انـد، از اينـرو بايـد مبـارزة     كساني هم پيدا شده كه د ساخته، و شان آشكار
 فرمايد:  مي اين گروه فتنه انگيز صورت گيرد، چنانكه خداوند تصفيه حساب با جدي و

﴿                                        

   ﴾ ) :9التحريم.( 

جايگاه شان دوزخ  آنان غلظت كن، و بر كن و منافقين جهاد اي پيامبر! عليه كافران و«
 .»سرانجامي است! چه بد است، و

 فرمايد:  مي و
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﴿                      ﴾ ) :4المنافقون.(  

هـلاك شـان كنـد، چگونـه      باش، خداونـد  آنان برحذر آنان خود دشمن اند، پس از«
 »روند؟! راهه مي بي

آنـان كـه نصـوص     روش فريبكارانه بسـياري از  راه و چنانكه لازم است مسلمانان، از
 يـا مفهـوم و   الفـاظ و  تأويـل نمـوده و معـاني و    را تحريف و -احاديث آيات و -شرعي

دارنـد،   س، بـراي مـردم ارايـه مـي    اسا بي پيشكش نمودن شبهات باطل و مقصود آن را، با
كـه تحـت    روان حلقه بگوش اين گروه مكار آگاهي داده شوند. همچنان لازم است دنباله

توجيه و  آنان شده، نصيحت و گير عصرحاضر گريبان معنوي، كه در شكست مادي و تاثير
ه ب افتخار كه حس عزتمندي و لوحي مردمان فريب خورده ساده راهنمايي شوند، تا همچو

شـبهات   تبليغات و تأثير قوانين اين دين عزيز در وجود شان ضعيف شده و زير احكام و
اعـتلاي ديـن اسـلام     بـه عـزت و   آمـده، و  گمراه كننده اين گروه منافق رفته اند، به خود

 ببرند. پي



 

 

 وظايف زن مورد حقوق و ضوابط شرعي در اصول و

 عزت شـان، و  ) چه در اوج قدرت و(مسايل زن مسلمانان مشكلي بنام تاريخ اسلام و در
فرزنـدان   شكست آنـان وجـود نداشـت، ولـي هنگاميكـه غـرب و       زمان ضعف و چه در
كـه  -جوامـع بشـري   رنجهايي گوناگون را بـا تبليغـات شـان در    زدة شان، امراض و غرب

هـاي بنـام (مسـألة     پيامد انتقال دادند، مسايل و -باشد شامل آن مي كشورهاي اسلامي نيز
مناقشـه   مسـألة زن قابـل بحـث و    گرديد كه گويي هيچ موضوع مهمتري جـز  زن) مطرح

جامعه مسلمانان بر اساس  روان آنان صداهاي بنام آزادي زن را در دنباله ها و نيست، غربي
ضوابط  اصول و بينيم كه بعضي از  لذا لازم مي نمودند. ي غربي بلندتطرز فكري سيكولرس

 :تعيين نموده بيان نماييم مقرر و اسلام آنرا كه دين مبين شرعي مربوط به زن را

 ﴿ فرمايد: مي رود، خداوند زن طرفي از دو جنس بشري  بشمار مي -1    

      ﴾ ) :ماده را  و اوست كه جفتهاي نر و« )45النجم

  .»آفريند مي

﴿فرمايد:  مي است، خداوند يك نفس انساني جزوي از چنانكه زن پاره و      

                   ﴾ )1:ءالنسا.(    

يـك انسـان    را از كـه شـما   خشم پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگـاري  اي مردمان! از«
 .»وردپديد آ سپس همسرش را از او بيافريد و

بهبـودي   راه آبـادي و  در منشأ و سرنوشتش، خواهر مـرد بـوده، و   پس زن در اصل و
هم مسير است، همچنان  همراه و -گيرد اموري كه به هركدامي آنان تعلق مي در –جامعه 

 بلآخـره در همـه قـوانين و    كيفر، و مسايل عامة ديني، مانند توحيد و اعتقاد، پاداش و در
تفاوتي ميان اين دو جنس وجود  حقوق و وظايف آنها است فرق ومقرراتي كه مربوط به 

 فرمايد:  مي نداشته و ندارد، خداوند 
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﴿                               

          ﴾ ) :97النحل.(   

 گمان به زندگي پاك و من باشد، بياو مؤ هركس از مرد يا زن كه كار نيك كند و«
كردند، پاداش  به آنان برحسب نيكوترين آنچه مي مسلماً داريم و پسنديداي زنده اش مي

 .»دهيم مي

قائِقُ الرجال)إنَّ (فرمايند:  مي ص و پيامبر بزرگ اسلام    )ترمذي نزد ابوداود و( ما النِساءُ شَ

 تقوا و كرامت در نزد خداوند از اينرو ميزان عزت و »همانا زنها، خواهران مردان اند«

 ﴿فرمايد:  مي پارسايي است، چنانكه خداوند         ﴾  

  ).13الحجرات: (
 دقيق، بليغ و هيچ تعبير و »شماستترين  خدا، متقي ترين شما در نزد گمان گرامي بي«

   ﴾   ﴿ :فرمود نخواهيم يافت، هنگاميكه خداوند اين لفظ در رساتري از

. يعني: مردان شما در طاعت االله تعالي مانند زنان »همه از همديگريد« ).195عمران:  آل(
 حوا بوده و آدم ونسل  جنس، از مانند مردان شما، زيرا هردو زنان شما هستند، و شما

 باشند. جنس مكلف مي هردو

  ﴿ :فرموده همچنان خداوند                 

           ﴾  )195عمران:  آل.( 

كه من عمل هيچ كسـي   ان دادپاسخش پذيرفت و آنگاه پروردگارشان دعاي ايشان را«
 اي از ضايع نخواهم كرد، پـاره  -مرد خواه زن باشد يا -كه به كار پرداخته باشد را از شما

 .»شما از پارة ديگر هستيد
قـوانين   معناي انسـانيت، و در عمـوم احكـام و    مفهوم و مرد در پس هر دو نوع زن و

 ميزان عدل الهي باهم برابراند. دين و
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آفـرينش،   زن با مـرد در  لازم دانسته اينست كه،  خداوند آفريدگارحكمتي را كه  و
جـنس   هـاي كـه در نهـاد هـردو     تفـاوت  همين اختلاف و تكوين برابر نباشند، و هيئت و

نيروي جسماني و عواطـف   هاي در توان و تفاوت گردد كه فرق و گذاشته شده، سبب مي
 هاي آنان نيز ظاهر گردد. اراده ها و خواسته و

﴿فرمايد:  مي ندخداو       ﴾ ) :پسر مانند دختر« ).36آل عمران 

 .»نيست

 ﴿ فرمايد: در مورد زن ميو                   ﴾ 

] ناتوان است [به  لشود و او در [جد آيا كسى را كه در زيور پرورده مى« ).18الزخرف: (
 . »دهند؟] خدا نسبت مى

، سبب شده تا اند شدهمرد برآن سرشت  كدام، زن و اختلافي كه هر تفاوت و
احكامي در مورد طرفين ايجاد شود، اين اختلاف كه البته نظر به حكمتي كه  ها و حكمت
تشريعي، كار جوانب  هاي را در بعضي از داند، تفاوت آگاه آنرا بهتر مي دانا و خداوند 

هاي دو جنس سازگار است، لازم گردانيده است.  خصوصيت و وظيفه، كه با تكوين و
 فرمايد:  مي خداوند

﴿                  ﴾ ):54الأعراف.(  

داراي خيـرات   گـوار و دهـد. بزر  تنها او فرمان مـي  آفريند و كه تنها او مي آگاه باشيد«
. پس ارادة آفرينش عالم هسـتي كـه   »ندي است كه پروردگار جهانيان استفراوان، خداو

 احكـام و  در اوامـر و  شرعي خداونـد   گردانيده، با ارادة ديني و آنرا مقدر خداوند
 آبـادي جهـان و   شده تا مصالح عامـه، و  مرد يكجا شأن زن و هم در با تشريعات، هر دو

 اجتماعي بشريت تأمين گردد.  ت فردي وتنظيم حيا
 شود تا اين حقيقت را ثابت و براين حقايق ثابت، احكام شرعي عام مرتب مي -2

بنا نظام اسلامي يگانه زير احكام متعلق به خانواده، چون خانواده در استوار نگه دارد، مانند
ودگي، شايستگي، همبستگي خانواده، آس رود، پس نظر به قوت و نهاد جامعه بشمار مي و
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 مهم بوده و شود. نقش خانواده در اسلام بسيار تأمين مي آرامش جامعه نيز امنيت و
عطوفت ميان افراد جامعه را  مهرباني و آرامش، رحمت و مرام بزرگي همچو اهداف و

 ﴿فرمايد:  مي سازد. خداوند محقق مي               

             ﴾ ) :21الروم.(   

خداوند اين است كه ازجـنس خودتـان همسـراني را     -عظمت -هاي يكي ازنشانه و« 
 .»محبـت انـداخت   و ايشان مهر و ميان شما در آنان بياراميد و كنار در براي شما آفريد تا

 بروز هرگونـه هـرج و   بنيادي بوده و همبستگي خانواده مهم و در قوت وبويژه نقش زن 
افـراد خـانواده دارد، پـس جامعـة      مورد خانواده، انعكاس بدي بر غوري زن در بي مرج و

 هاي جاهليـت عصرحاضـر   ناداني خردي و برابر بي دورانديش، در سالم با تصميم قاطع و
هـاي سـنگين    مسـؤليت  ده ناديـده گرفتـه و  خـانوا  مقام زن كاسته و نقش وي را در كه از

دهند، ايستادگي جدي نمايند چـون زن   اهميت جلوه مي  خانوادگي كه بدوش دارد آنرا بي
 شود. جامعه مسئوليت بس بزرگي را متحمل مي مصالح خانواده و مسلمان واقعا بخاطر

ي هـا  آورده سـاختن نيازمنـدي   مشـقت كـار و بـر    در مقابل بر مرد لازم است رنـج و 
 وي واجـب گردانيـده اسـت متحمـل شـود. خداونـد       كه شريعت اسلام بر خانواده را

 فرمايد:  مي

 ﴿                         

  ﴾ ) :34النساء.(   

]  چرا كه خداوند برخى از آنان (انسانها) را بر [برخـى مردان بر زنان سرپرستى دارند «
 .»اند ] از مالهايشان را بخشيده ديگر برترى داده است و [نيز] به سبب آنكه [چيزى

﴿فرمايد:  مي  همچنان االله                     ﴾ 

   .)228: ةالبقر(
آنچـه بـر عهـدة زنـان اسـت بطـور        هماننـد  –عهدة مـردان   بر –براي زنان است  و«

 .»اي برتري هست ) درجهمردان را برآنان (زنان –ليكن  -پسنديده و
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قيادت جامعـة كوچـك    وي رهبري و ،حاكم بودن مرد به اين معني است كه بزرگي و
نبايـد از توانمنـدي خـود     وكه وي شرف آنرا حاصل نموده  يعني خانواده را بدوش دارد

 راه ستم پيش گيرد. استفاده نموده و سوء
 همه افراد خانواده است، زيرا مسئوليت نفقه و قيادت مرد برخانواده به مصلحت زن و

مرد واجـب اسـت،    همه بر نگهداشت آنها همه و پوشاك، حفظ و تهيه نمودن خوراك و
 هـاي نيـك و  ر، البتـه اطاعـت دركا  لذا بايد از رئيس خانواده اطاعت درست صورت گيرد

همانا اطاعت در معـروف  «فرمايند:  مي صنه اينكه فرمانبرداري مطلق. پيامبر  شايسته، و
 امر نافرماني خداوند  يعني اگر مردي خانواده اش را به معصيت و.  )متفق عليـه ( »است

 واجب نيست. اعضاي خانواده لازم و چنين حالت اطاعت وي بر نمايد، پس در
نصـيب فـرض    مرد مكلف است نفقه زن را بدوش گيرد، زيرا نفقه حق مسلم زن، و -3

گـردد،   تـوان سـاقط نمـي    حالت قـدرت و  مال مرد است، كه از وي در شدة وي در
 فرمايد: مي خداوند

 ﴿                                   

                ﴾ ) :7الطلاق.(  

وي روزي اش تنگ شده  آن كس كه بر كه خرج كند توانگر از توانگري خود، و بايد«
 )( به او بخشيده اسـت خـرج كنـد. خداونـد     )( آنچه كه خداوند است پس بايد از

 پس از )( كند به زودي خدا بخشيده است مكلف نمي يچ كس را جز به آنچكه به اوه
 .»آورد تنگدستي آسايشي را پديد خواهد

 امـوال شخصـي زن كـه در    مسلم زن بوده ربطي بـه حقـوق و   اين نفقه حق ثابت و و
 آنچـه كـه تحـت تصـرفش اسـت آزادي و      تصرف وي است نـدارد، زيـرا زن در اراده و  

اين حقيقتي است كه شريعت پاك اسـلام آنـرا تعيـين و     برابر با مردان دارد، واستقلاليت 
 گرد در كه تا نيمة دوم قرن بيستم دوام كرد، زن را مقرر نموده است. جاهليت عصرحاضر

 قـوانين و  چنانكـه در  -ناقص معرفـي نمـوده   كم اهل و مصرف نمودن آن، آوردن مال و
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ايـن حـوزه شخصـيتي     مقررات اسـلام، زن در  ام ونظ در اما -مقررات لاتيني وجود دارد
اين عرصـه   تفاوتي در اهليت كامل برخوردار است، و از مستقلي مانند مرد شمرده شده و

 مرد گذاشته نشده است. ميان زن و
اسـاس تكميـل كننـدة     جامعة اسلامي و داخل خـانواده، بـر   مرد در رابطه ميان زن و -4

تـوان تكميـل كننـده     مـي  يـا  -باشـد  ب مـي يكديگر در نقشهاي مربوط به هردو جان
مقاصد اين همبستگي تكميلـي ميـان زن و    جمله اهداف و و از -وظيفوي آنرا ناميد

رحمـت را درايـن    محبت و نان خاطر، دوستي واطمي مرد آرامش و ،مرد اينست كه
  فرمايد: مي رشته دريابد، چنانكه خداوند

﴿                            

   ﴾ ) :21الروم.(  

 او تعالي اين است كه از خودتان برايتان همسراني آفريـده تـا    -عظمت -آيات و از« 
 .»نهاد رحمت درميان شما مودت و بدانها آرام گيريد و

 بليغي در زبان عربي مانند آن وجـود  كه هيچ تعبيري رسا واي است  لفظ سكون كلمه
دارد، وجـود نداشـته    بر معاني كه اين كلمه در همچو نيز زبانهاي ديگر در شايد ندارد، و

 مانند: امن، راحت، اطمينان، آرامش، انـس و  دارد بر كلمة سكون چند معنايي را در باشد،
 فرزندان شـان، و  همسران و ت برخودانعكاس مثب ثير ومحبت كه وجود همچو صفات تأ

نيـروي   صفات بـدني و  تفاوت در جامعه دارد. پس هنگاميكه فرق و همه افراد بلآخره بر
گي باشد، بديهي اسـت كـه در وظـايف زنـد    داشته  جنس وجود دو جسماني و رواني هر

 جـنس در وظـايف و   رو مـتمم بـودن دو   ايـن  خواهدشد، از تفاوتهاي ايجاد اجتماعي نيز
 انصافي است كه آيين اسـلام همچـو روابـط و    حاصل عدل و حقوق، ثمره و وليتها ومسئ

 نگهداشته است. پايدار علايق را استوار و
نوعيـت آنـرا در زنـدگي اجتمـاعي      عمل مرد و بنابراين شريعت اسلامي حوزه كار و

نه نوعيت آنـرا نيـز نشـا    عمل اساسي زن و تعين نموده است، چنانكه ميدان كار و مقرر و
عقـل   مرد را هاي وظايف زن و محدودسازي محدد ساخته است. اين مقررات و گزاري و
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هـم   پذيرد، بلكه با آن سـازگار و  مي مستقيم پذيرفته و فطرت راست و سرشت و سليم و
بـدون اينكـه    آرامش اجتماع شده سرانجام موجب تكامل، توازن، امن و شود، و آهنگ مي

 آنچـه كـه رسـم و    تـوان جسـمي اش، و   حد و تر ازيك جهت سنگيني مسئوليت را بيش
 عادات برآن معمول است، بردارد.

 يـا  شخصـي زن و  زن، بـدون نيـاز   هاي مرد بـر  مسئوليت لذا تحميل نمودن وظايف و
 دادي كـه در  عـدل و  شود، زيرا اينكار نه تنها تجاوز بـر  محسوب مي جور جامعه، ظلم و

 احترامـي بـر   بـي  باشد، بلكـه تعـرض و   ه ميمقررشد تعيين و واجبات آنها حقوق و مورد
 شود. حقوق زن تلقي مي كرامت و

زندگي اجتماعي مشخص شد، سخن حتما متوجـه   حالا كه محدودة وظيفة زن در -5
اموريكه بنده جز بوسـيله   رو ما تأكيد برآن داريم كه تعليم زن در اين شود، از تعليم زن مي

 يا فرايض عبادات و فرايض مربوط به ايمان و دتواند، مانن پرستش نمي آن پروردگارش را
 اكـرم  مشترك اند، پيامبر هم برابر و مرد دراين مورد با غيره واجب شرعي است كه زن و

 فرمايند: مي ص
 . )ابن ماجه روايت( »هرمسلماني واجب است دانش بر آموختن علم و« 

مـرد)   ي (زن ومسؤليت هريك معارف، نظر به وظيفه و آموختن علوم و پس تحصيل و
 آنچـه ذكرشـد، از   از معـارف بيشـتر   آموختن علوم و گردد، اما واجب مي آنها لازمي و بر

 ديگر واجبات ضـروري متعلـق بـه امـور دنيـوي و      مستحبي است كه نبايد بر جمله امور
 آورد.   فشار اخروي تنگي و

ت، عـدل اسـتوار اس ـ   بـر  كنندة سرشت انساني بوده و حمايت شريعت اسلامي كه -6
مقررات تصويب شده  باشد، و نسبت به قوانين و جامعه مي نگهبان حقوق زن در حامي و

جانب سازمان ملل متحد مربوط به حقوق انسان، اهميت فراواني بـه حقـوق زن قايـل     از
 حرمتـي و  بـي  اگـر  حاضر اين حقوق را ناديـده گرفتـه و   حاليكه جاهليت عصر است. در

 كند. التفاتي به آن نمي وآن صورت گيرد، توجه  تجاوزي بر



   

 21 منشور حقوق زن و وظايف وي در اسلام
 

 حـق وي در  قوانين شريعت اسلامي، و مثال: حق زن در ازدواج مطابق احكام و بطور
مسؤليت آنرا بـدوش گرفتـه بتوانـد و     مورد اينكه خانة داشته و حق وي در مادر بودن، و

فرصت كامـل   موقع و مانند زمامدار كشوري كوچكي سرپرستي امور به او تعلق بگيرد، و
 سرستش است آنرا بصورت درست اجرا نمايد. داده شود تا وظايفي كه موافق بابوي 

وي  سـاحه را بـر   مجال و هرگونه قانوني كه مانع ازدواج زن گردد، و جامعه و لذا هر
وي روا داشـته   ظلمـي بزرگـي را بـر    حقيقت حقوقش را پايمال نمـوده و  تنگ نمايد، در

 است.
محـدودة   سر و همسفر زنـدگي خـويش را در  هم شريعت اسلامي حق دارد تا زن در

 شما دختر هرگاه كسي از« :اند فرموده صچنانكه آنحضرت برگزيند، ص فرمودة پيامبر
 » نامزدش سازيد پس وي را راضي باشيد، دين پسر اخلاق و شما از خواستگاري نمايد و

 .)روايت ابن ماجه(

شـوهر   ادامة زنـدگي بـا   زا -شوهري حالت عدم پايداري زندگي زنا در -تواند زن مي
نصوص صحيحي وارد است كه  اين مسأله دلايل و در عقد را فسخ نمايد، و رفته، و كنار

احكام، به آن مراجعـه   يا اجتهاد در هنگام اختلاف و كند، پس لازم است در آنرا تأييد مي
 شود.
باشـد،   آبرو يك اصل شرعي عام بوده و شامل مقاصد شرعي مي نگهداري عفت و -7

مـال كـه علمـاء بـر حرمـت و       مقاصد شرعي عبارتند از: حفظ دين، نفس، آبرو، عقل، و
تمامي احكام و مقـررات شـرعي بـر مبنـاي آن  اتخـاذ       داشته اند و حيثيت آن اتفاق نظر

جويي در آن مردود شمرده شده و در حقيقت تخطي و تجاوز  گردد، پس هرگونه عيب مي
شود. و هرگاه غرب  جامعة اسلامي محسوب مي و بر شريعت اسلامي و اهداف والاي آن،

خط  حقيقت از در مسئلة مربوط به حقوق زن در اسلام انگشت انتقاد را متوجه سازد، در
مجمـوع ايـن    قرمز عبور كرده و اين حق مسـلم زن مسـلمان را پايمـال كـرده انـد، و در     

لو آنان گرفتـه  شود، و اگر ج عملكرد آنها تعرض به شريعت و مجتمع اسلامي شمرده مي
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شيوع فواحش و رذائل همانطوريكه در ميان خود شان بوقوع پيوسـته،   نشود سبب نشر و
 كند. خدا نا خواسته در ميان مسلمانان نيز سرايت مي

 فرمايد: مي خداوند

 ﴿                               

                ﴾ ) :19النور.(  

ميان كساني كه ايمان آورده اند، شـايع   به راستي كساني كه دوست دارند، فاحشه در«
 . »دانيد شما نمي داند و خداوند مي آخرت است، و شود برايشان عذابي دردناك در دنيا و

حمايت اين مبدأ وضع  احكامي را بخاطر حفظ و دانا حكيم و گذار انونلذا ق
اين رشتة زنا شوهري را پيمان  جمله ازدواج ميان مرد با زن را قانون گذاشته، و نموده، از

﴿ فرمايد: مي قوي ناميده است، چنانكه االله          ﴾  

بخاطر مصئون  . و»دشما گرفته ان از ]هنگام ازدواج[مان محكمي زنان پي« ).21النساء: (
مقرراتي وقايويي را وضع نموده كه بالاي  تجاوز، قوانين و حرمتي و بودن اين مبدأ از بي

راههاي منتهي به  شود و بايد جدي آنرا مدنظر بگيرند. و  زن يكسان تطبيق مي مرد و
است. بطور مثال اختلاط زنان با مردان  اعمال زشت و ناهنجار را كاملا مسدود كرده

 مرد نامحرم به نرمي و سخن گفتن زن با نامحرم و يا خلوت با نا محرمان، خصوصاً
غيره اموريكه عواقب  دهند، و همچو اعمالي را انجام مي گر ملايمت، چنانكه زنان فتنه

شمرده و  زشت و خلاف اخلاق و تربيه اسلامي دارد، ممنوع قرار داده و آنرا ناروا
 مرتكبين آنرا موجب عذاب گردانيده است.

 مجتمـع اسـلامي، بـر    انتشـار فـواحش در   شيوع و همچنان شريعت اسلامي در مورد
 شـدت رفتـار   تنـدي و  اعمال زشت هستند، نيـز بـا   آرزومند همچو كساني كه خواهان و

را  عدم نگريستن بسـوي نـامحرم   نموده است. به همين منظور احكام مربوط به حجاب و
 (تهمت)، و حد قذف هاي مانند حد زنا، و عقوبت ،كاران اين مبدأ تجاوز بر دستور داده و
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عفت افراد  محترم شمردن پاكي و حراست آبرو، و حفاظت و تعزيرهاي مختلفي را بخاطر
 جامعه وضع نموده است.

 وآنرا از امور زشت  داده و حرام قرار –مرد  زن و –جنس  زنا را بر هردو خداوند
 فرمايد: مي قبيح پنداشته است، خداوند

﴿                   ﴾ ) :32الإسراء.(  

 »شيوه است بدترين راه و كه زنا گناه بسيار زشت و به زنا نزديك نشويد و«

 حفاظـت نمـوده و  عفت و آبروي زن  حجاب سنگر و قلعة مستحكمي است كه از -8
بـه آداب   گردد، چنانكه حجـاب مظهـر و نمـاي افتخـار     رذالت مي مانع پخش فواحش و
بخشـد. حجـاب زن    تحقـق مـي   جامعه را وارسي و عفت مرد، زن و شرعي بوده، پاكي و

تنها رمز و نشان، مربوط بوي نيست كه هرگاهي بخواهد پيكـرش را بـا    مستحب نبوده و
ترك نمايد، بلكه حجاب واجب ديني است كـه   استه باشد آنراهر وقتيكه خو آن بآرايد، و

 عفت و آنرا بر زنان لازم گردانيده، تا از هرگونه زشتي مصئون بمانند، و خداوند تعالي
اعلان نماينـد،   - صبزرگ اسلام  همسران پيامبر -پاكي خويش را همچو مادران مؤمنان

 فرمايد:  مي ندتا شهوت رانان به آنان طمع نورزند، چنانكه خداو

﴿                                   

                   ﴾ ) :59الأحزاب.(   

هاي خود را  روپوش :كه منان بگوزنان مؤ به دختران خود و همسران واي پيغمبر! به «
شـناخته   دست كم باز -بار بندو زنان بي از -تا اين كه افگنند. خويش فرو جور بر جمع و
مهربان  نگيرند، خداوند آمرزنده و ها) قرار (اوباش آزار مورد اذيت و ]در نتيجهو [شوند، 

 .»بوده و هست
ايـن   نمـوده و در  جنگ عليه حجاب را بصورت آشـكار آغـاز   ه ودشمنان اسلام توطئ

نما و مردمان فساد پيشه، همگام با آنان عليه مقدسات ديني  مبارزه شهوت پرستان مسلمان
خويش را راجع بـه حجـاب پنهـان     شايد هم گاهي مفكوره و نظرية پليد برخاسته اند، و
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دگرگون ساختن و  ن حقيقت حجاب ومسخ نمود در ظاهر آنرا  بپذيرند، ليكن باو نموده 
اختصـار را   عنعنة قلابي، كه پـذيرش هرگونـه تكامـل و    جهت دادن آن بسوي فرهنگ و

مرام آنـرا كـاملا ريشـه كـن و ازميـان       دارد، اهداف شوم خويش را پياده نموده، غايت و
بهاي مربوط به آن را درك نماييم، شك و  ارزش حجاب و هرگاه اهميت و بردارند. و مي

شبهه اي را كه دشمنان ايجاد كرده اند همـه زائـل شـده بـه دساسـيس آنهـا اطـلاع پيـدا         
جنـگ عليـه    شود كه غرب شب و روز در توطئه چينـي و  توانيم، و براي ما آشكار مي مي

خواهند انتقام را تا جايي از ايـن   عداوت قديمي كه با دين اسلام دارند مي حجاب بوده و
خـود حساسـيت    مقابل حجـاب از  غرب در نان بگيرند. امروزراه و بدين وسيله از مسلما

كند كه  دهد زيرا بر آنان سنگيني مي نشان داده و زنان پابند به حجاب را زير فشار قرار مي
زنان خود را مثل حيوان دريابند، حال آنكه هـيچ لباسـي    زن مسلمان مستور و با عفت، و

گيرد طوريكه  نمي هاي بشري مورد فشار قرار هاي ديني ديگر، يا ساير نژاد مربوط به طايفه
كـه زنـان    اسناد بسـياري وجـود دارد   فشاراند! البته شواهد و زنان با حجاب مسلمان زير

يـا   حقوق شخصي را دارنـد، و  حمايت از كشورهاي غربي كه ادعاي دفاع و باحجاب در
اسـت، چگونـه   عربي كه قوانين آنها مبتني برسيكولرزم  بعضي از كشورهاي اسلامي و در

دارنـد، و كسـاني كـه اوضـاع      عملي گوناگوني قرار هاي قانوني و مزاحمت تحت فشار و
 نمايند، دراين مورد بهترآگاهي دارند.  پيگيري مي جهان را تعقيب و

حفظ  مسلم بخاطر فريضة ثابت و متين، و پس زمانيكه حجاب قانوني استوار و -9
عفت، قانوني ديگري نيز  هداشت مبدأكرامت زن و مجتمع اسلامي است، بخاطر نگ

بخشيده است كه عبارت است از مباح  آنرا تقويت بيشتر مربوط به آن وضع گرديده و
هاي اطلاعاتي دشمن، و از لابلاي  سفانه بوسيلة رسانهچندزني مرد، كه متأ بودن تعدد يا

د آنكه . با وجواند دادهها، صورت حقيقي آن را زشت جلوه  عملكردهاي نادرست بعضي
 منزلت و در بلند بردن مقام و اسلامي نيز جوامع غير حتي در -واقعيت عملي اين قانون

توان مقايسه  اين مسأله مي در توضيح بيشتر ارزش زن كمك به سزايي نموده است. بخاطر
قيمت  آن حكمفرماست كه چگونه زن از منزلت و كرد ميان جوامعي كه قانون تعدد در
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اين حق محروم گردانيده  مقابل جوامعي كه زن را از در است، و بزرگي برخوردار شده
اند، چگونه كم ارزش و مسلوب الاراده شده و حق شخصي ايشان تلف شده است. پس 

استوار، مشروط براينكه ميان همسران عدالت صورت  قانونيست ثابت و -چندزني -تعدد
عفت  باكرامت و ل آسان، وازدواج وي به شك كرامت زن تحقق يافته و عزت و گيرد، تا

 سعادتمند نصيبش گردد. البته صرف نظر ازحالاتي كه در زندگي مرفه و صورت گيرد، و
بزرگسالي كه آنهم مسائلي عليحده است، اما  گي، طلاق و  آينده شايد واقع شود مانند بيوه

پذير در مقابل حالات اجتماعي زيادي است كه راه حل آن جز با تعدد ياچند زني امكان 
يا  پيشة وي، و چگونگي كار و طبيعت و يا مريضي، و نيست، مانند عقيم بودن زن، يا

همه حالات فوق بديلي براي  حالات ديگري كه در وضيعت قانوني مانند تابعيت وي، و
ندارد، يعني بايد همسر را طلاق نمايد تا بتواند با دوشيزة ديگري  طلاق وجود تعدد، جز

است همسر طلاق شده در وضع بحراني قرار گرفته و شايد هم ازدواج كند و طبيعي 
سرنوشت شده و باردوش جامعه گردد، اما اگر در موجوديت همسر اولي با زني  بي

عدالت را ميان آنان برقرار سازد، همه خانواده سعادتمند خواهند  ديگري ازدواج كند، و
عقيم بودن، فوق الذكر ( حالات شد. ولي در مجتمعاتي كه تعدد زوجات ممنوع است در

شود به طلاق متوسل شود تا بتواند با ديگري ازدواج  مريضي دوامدار..) همسر مجبور مي
شود و از سوي ديگر به شوهر  كند كه اين اقدام از يكسو ظلمي است كه بر زن واقع مي

آرامش براي يكديگر  سكون و گردد، درحاليكه هردو راحت و هم صدمه روحي وارد مي
گردد،  بسياري از احيان سبب حفظ كرامت كودكان مي اند، علاوه بر اين چندزني در بوده

 مهر و محبت پدر آنعده كودكانيكه پدران خود را از دست داده و از بويژه يتيمان و
ها سرنوشت آيندة آنان را مجهول  يتامداخل شدن به دارالأ يا محروم گرديده، آوارگي و
 حالات خواهد بود، خداوند ترين حل براي همچو مناسب ساخته است پدر بديل و

﴿فرمايد:  مي                         
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﴾   ) :3النساء.( 

زنان ديگري  دادگري كنيد، پس با عدالت و بارة يتيمان نتوانيد كه در ترسيديد اگر و«
 ترسيد مي چهارتا ازدواج كنيد، اگر سه يا يا دوست داريد، با دو و ـحلالند  براي شما -كه

كنيزان خود ازدواج  راعت كنيد، به يك زن اكتفا كنيد يا باكه نتوانيد ميان زنان عدالت را م
 .»نزديكتر به آن است كه ستم نكنيد نمايد، اين

زنان رسيدگي نموده  پس اسلام يگانه مرجعي است كه به مصالح همه اعم از مردان و 
هاي رواني  هرگونه نيازمندي سازد، و مقاصد ازدواج براي طرفين را محقق مي اهداف و و
گـاهي بـه    سـازد، هرچنـد اگـر    عفت، آرامش فرزند را متوفر مـي  جتماعي آنان، اعم ازا و

 –بيـوه   –باريك متعلق به زن شـوهردار   هاي محدود و يا مصلحت موقع و هاي بي رغبت
 گردد. تعارضي هم ايجاد



 

 

 نماي اين منشور بينش و

كرامت  نيت وآنكه مساوات ميان مرد و زن را در دائره انسا دين اسلام بعد از  -1
تضمين  گيرد، طبيعت مشترك بشري مي حقوقي كه ارتباط مستقيم به سرشت و بشري، و

پذيرفته  مقررات ديني تأييد نموده و عموم قوانين و نموده مساوي بودن آنها را هم در
گذارد، البته اين  حقوق و وظايف فرق مي بعضي از عين حال ميان آنها در در است، و

مرد  محقق ميان زن و ي نظر به اختلافات فطري كه بطور قطعي وگذار فرق تفاوت و
جنس كه  سرشت هردو گرفته شده است، زيرا در وظايف، اهداف و نظر موجود است در

كدام (مرد و زن)  كه بايد هر هاي وجود دارد ، اختلافات و تفاوتاند شدهآن آفريده  بر
 اينجاست كه فرياد و م دهند، ازشكل درست انجا وظيفة بنيادي خويش را براساس آن با

شده،  پيش آهنگان آنان برپا كارگردانان و يي زن، و هاي ويژه جانب كنفرانس غوغاهايي از
 ترويج دهندگان اين انديشة ناپاك، در دنباله روان و نهضتهاي جهاني منسوب به زن، و و

بلند نموده اند.  زن برابري ميان مرد و كشورهاي اسلامي نيز صداهايي را بنام مساوات و
تقاضاي عادلي است، زيرا  طبيعي و هاي آن امر خواسته آري: مساوات از نگاه انسانيت و

اعتراف دارد،  آن اعتقاد و اسلام نيز بر بوده، و جهت جدا ناشدني نسل بشر مرد دو زن و
 برابري در وظايف زندگي و مساوات و ندارد. اما اين امر وجود گونه پوشيدگي در هيچ و

نهضتهاي مربوط  اين كنفرانسها و بود؟ آيا روشهاي آن چگونه قابل تنفيذ و اجرا خواهد
 ها و كنفرانس تا با همچو هواخواهان اين انديشه، توان آن را دارند به زن، و وابستگان و

توانند فطرت  يا مي طبايع اشياء را دگرگون سازند؟ و هاي شان سرشت و گردهم آيي
هاي فكري دارد اينست كه  مكتب ساير ؟! امتياز بزرگي كه اسلام بردهند بشري زن را تغير

با درك نمودن  بينانه و مرد بصورت واقع مورد زن و در نظام آن واقعي بوده و آيين و
زماني كه مساوات ميان  نموده است، و فرمان صادر جنس، حكم و فطرت بشري هردو

هرگاهي  پذيرد، و ، مساوات را ميسرشت شان باشد فطرت و موافق با مرد منطقي و زن و
 فطرت شان باشد. تفاوت را معتبر و موافق با ي وفرق گذاشتن ميان آنان منطق تفاوت و
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  ﴿فرمايد:  مي داند. خداوند معقول مي             ﴾ 

 . »خبيراست خود لطيف و اين كه او داند؟ با كسي كه آفريده است نمي آيا«). 14الملك: (
سرشت بشري  روشهاي اجتماعي و نهضتي كه مخالف با انديشه و بدون ترديد هر

اين يگانه سبب  انجامد، و تباهي مي نوشت آن به ناكامي حتمي و پايه گذاري گردد، سر
كشورهاي  حتي در –رهايي زن اند  حركاتي كه خواهان آزادي و ناكامي نهضت و

جوامع مسلمانان لازم است با عقل  باشد، لذا بر رزومند محقق شدن آن اند، ميآ و –غربي
 حكمت، از سرنوشت بد و ناهنجاري كه جوامع غربي دچارآنند، درس عبرت گرفته و و

دساتير والا و صايب دين اسلام  انصاف فرامين و به عدل و به حقايق مسلم برگردند، و
 را خم نمايند. گردن تسليمي  مورد زن پي ببرند و در

به كرامت  اي كه حقوق زن را پايمال نموده و شريعت اسلامي فرق گذاري ظالمانه -2
احكام اسلامي  قوانين و نظام و داده است. در نمايد حرام قرار وي خدشه وارد مي

زن  طرفداري مرد بر يا تفوق و مرد و عدالت ميان زن و غوري در بي هيچگونه غفلت و
 كه از خرداني بي جاهلان و يا مردمان شكست خورده، و ريات برخي ازنظ ندارد. و وجود

مرد آگاهي  فروق فطري ميان زن و حكمت اين تفاوتها و از اسلامي، و شريعت مطهر
 اختلاف در آنرا درك نتوانسته اند، مورد اعتبار نيست، همچنان كسانيكه از نداشته و

خلقت آنان  ي كه نظر به سرشت وحقوق مسلم احكام شرعي متعلق به زن، و وظايف و
هرگونه  اعتبار نبوده و نيست، و وضع شده است آگاه نيستند، نظريات آنها نيز مدار

 -شريعت اسلامي محدد و تعيين شده باشد با آنچه باشد كه براي زن در دعوايي كه مغاير
 دامن زده شود، همه و -دوست جاهل يا جانب دشمن مغرض و چند اين دعوا از هر
بر دلايلي باطل بنا نهاده شده است،  يا يا عدم آگاهي آنان، و هاي خيالي، و تصور ه برهم

مسألة ميراث، براي  براي زن در -مثال بطور -شود. چنانكه گفته شده و مردود شمرده مي
شود يعني در حالاتيكه زن در قرابت با مرد قرار داشته  مرد دو برابر زن حصه داده مي

اي از تهجر و فرق گذاريي  رسد نه كامل، پس اين نمونه ه او ميباشد نصف حصه ب مي
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 يم: اين برداشت، از مفهوم مساوات وگوي ميجواب  است كه بر زن وضع شده است. در
مفهوم عدلي است كه اسلام  مرد كه اسلام براي شان عنايت فرموده، دور از برابري زن و

 ست، بايد متوجه شوند كه حقوق نظراساس آن روابط انساني را پايه گذاري نموده ا بر
 پرداخت مهر و مقرر گردد. پس زمانيكه اسلام نفقة زن و ها تعين و ليتمسئو به وظايف و

مسألة  انصاف شريعت در مرد ملزم گردانيده، از روي عدل و نحو آن را بر تاوان و ديت و
اسلام را  ميراث حق مرد را مراعات نموده است، پس هركسي جامع بودن احكام شريعت

شمردن شهادت دو  –افتد. همچنان گفته شده  اشتباه مي همچو لغزش و ناديده بگيرد، در
(شهادت دادن دو زن برابر است به شهادت دادن يك مرد) كه اين  مقابل يك مرد زن در

خبري  م: اين ادعا دليل بر بيگوي ميجواب  فرق گذاري ميان مرد و زن است. در نماي از
همچو  حكمتي بزرگي با با سرشت زن است كه خداوند طبيعت و زعدم آگاهي ا و

سرشت زن آنست كه شايد در درك حقايق  طبيعت و از صفاتي وي را آفريده است و
وجود زني  حمايت حقوق، نارسايي صورت گيرد، پس بخاطر حفظ و امور، فراموشي و

  ﴿: فرمايد مي ضروريست، خداوند وي لازم و گواهي دادن با ديگري در  

          ﴾ )282: ةالبقر.( 

را هم بايـد دانسـت    اين . و»اموش كرد، آن ديگري به يادش آورديكي از آنها فر اگر«
غيـر   مسايل مربوط به خود آنان، مانند رضاعت (مكيدن كـودك از  كه گواهي يك زن در

 هـاي داخلـي و   علـت  عيـوب و  شوهر نكرده) و ن (دختراثبات بكارت دخترا مادرش) و
 غيره..... قابل اعتبار است. مستور زن و

گردد كه گويـا ميـان    بعضي اذهان ايجاد آن در تصور مثال ديگري كه شايد گمان و و
بها يا تاوان) نيم ديت  مسألة ديت تفاوت گذاشته است، يعني ديت زن (خون مرد در زن و

گردد كـه دانسـته شـود     م: اين تصور نادرست زماني دفع ميگوي ميجواب  مرد است، در
 نمايد و نه، بلكه ورثة آنان حاصل مي –زن  يا مرد باشد –سود ديت را خود مرده  بهره و
كـه   –گـردد   مسئول نفقه، بر ورثـه وارد مـي   دست دادن سرپرست و ماديي كه با از ضرر

دن شخصـي ديگـري نيسـت كـه نـه      مـر  آن برابر بـا  هيچگاهي ضرر –باشد  مي غالبا مرد
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تاوان، بـه شـخص متضـرر     اما در بقيه قوانين تلافي و نه مسئول نفقه آنان. و سرپرست و
 شود. برابر با ضرر وي تعويض داده مي

 گرفتن تـاوان و  كه صاحب حق در خواهد بود يابد و برجا اين سخن زماني تحقق مي
به عبـارت ديگـر،    –مرد  يا زن باشد –غرامت جزوي، خود شخص مصيبت رسيده باشد 

اعضاي شخص، و زنده ماندن خـودش پرداختـه    بين رفتن عضوي از بدل از ديتي كه در
مقـدار آن   مرد مسـاوي بـوده و   حالت حكم پرداخت ديت ميان زن و همچو شود، در مي
 گردد. به اجتهاد فقها تعيين مي نظر

گذاري ميان زن  فرق وت وكه در وجود تفا هاي را هاي بالا حكمت پس اميدواريم مثال
مثـالي بـراي آنعـده     ترين جواب و اين خود برجسته و –مرد است آشكار ساخته باشد  و

 –گذاريي است كه عليه زن وضـع شـده اسـت     مردماني باشد كه گفته اند: اين نماي فرق
قـوانين ميـان    گذاري بعضي از احكـام و  تفاوت مثالها بيانگر عدل مطلق در چنانكه همچو

دو جـنس بيـان    خلقت دقيق اين مناسب بودن آنرا با موافق و ساخته، و زن را ظاهر مرد و
 سازد. شرعي ثابت مي قواعد آهنگي آنرا با اصول و هم نموده، و

آن آفريـده شـده اسـت،     خاصي كه بر سد، فكر، عاطفه و وجدانداشتن ج زن با -1
 اگـر  شدن وي اسـت، و  باشد كه عبارت از مادر آماده بر اجراي وظايفي اساسي معيني مي

 هـدف معينـي آمـاده و    نشاطي كه بمنظور حقيقت طاقت و اين وظيفه را انجام ندهد، در
دست خواهد رفت، و وي را از راه اصيلي كـه بـرآن سرشـت شـده      هوده از مهيا شده، بي
نيازي شخصي يـا اجتمـاعي بـراي كـاركردن زن      ضرورت يا سازد، آري! اگر منحرف مي

 ا گرديد، اعتراضي وجود ندارد، اما وادار كردن زن بدون ضـرورتي، و منزل رونم خارج از
مردمان اين عصر به سبب اوضاع تاريخي و  اي كه برخي از شهوتراني احمقانه تنها بخاطر

همچو وضع لذت بـرده   حد از خواهند بيش از يا اينكه مي فرهنگي به آن مبتلا گرديده، و
كنندة باشند. اين امريسـت كـه هرگـز از آيـين      بادمند گردند، پس منتظر طوفاني بر بهره و

اگر روزي اسلام همچو مسايل بيهوده را بپـذيرد بـدون    رود، و اسلام انتظار قبول آن نمي
برتري همانا حمايـت و   اين مزيت و مزيت بزرگ خويش دست كشيده است، و ترديد از
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 بطـور  گر انـد، و بوده كه تكميل كننـدة يكـدي   –زن  مرد و –پشتيباني از دوجنس بشري 
 هاي وابسته بهم اند. توده نسل و نژاد و هستي و كلي، بشريت عبارت از وجود و

تمام  دو وظيفه را با كسي ديگر باشد، و نوكر عين زمان مادر، و تواند در زن نمي
پرورش  :موردي كه گفته اند مورد ادعاي بي مطالب آن انجام دهد، اما در ها و خواسته

نمايند، سخنيست  كنندگان كودكان (خدمه) اين مشكل را حل ميتربيت  دهندگان و
توانند،  هنگام آزمون آنرا ثابت كرده نمي ساده نبوده و بيهوده كه عملي نمودن آن كار

: چنانكه انجام دو وظيفه براي زن مانع برآورده شدن مفهوم فرموده خداوند تعالي

﴿    ﴾ ):از بزرگترين اهداف ازدواج و كه  »آرام گيرد بدان تا«). 189 الأعراف

پس در توليدات مادي براي بشريت چه گردد.  ، ميباشد شوهري و ايجاد خانواده مي زنا
جانب ديگر، حاصل و فرآورد  حاليكه از در -اگر امكان پذير باشد -سودي خواهد بود

بشري و سازد؟! اسلام ديني است كه سرشت  هلاكت مواجه مي بشري را در تلف و
هاي جامعه را همزمان باهم رعايت نموده و زن را به مسئوليت بنيادي و بزرگي  نيازمندي

سازد، اين مسئوليت نه تنها وظيفة اساسي او، بلكه عبادتي است  كه بدوش دارد متوجه مي
كه بخاطر آن آفريده شده، و بخاطر انجام اين وظيفه بزرگ خداوند آنان را از برجستگي و 

اي برخوردار نموده است. به همين منظور مرد را بخاطر آماده نمودن  العادههوش فوق 
خلاصي ندارد اين  هاي منزل متكفل ساخته است كه هرگز از انجام آن رهايي و نيازمندي

گونه پريشاني و نگراني در پيشبرد امور  بر آن است تا زن بتواند با فكر آرام و بدون هيچ
ا تمامي قوت و طاقت، متوجه رعايت توليد انساني گرانبها منزل فارغ البال گرديده و ب

آماده نمايد. همچنان اسلام به  مهيا و همسر شده، و خانة دلخواهش را براي فرزندان و
همه امور زن رسيدگي نموده وي را از رعايت و احترام تام برخوردار ساخته است و مرد 

 : فرمايد ده است. خداوند متعال ميرا در اين راستا به تعامل نيك ترغيب و تشويق نمو

﴿       ﴾ ) :و»نان به وجه پسنديده زندگاني كنيدبا ز و«). 19النساء . 

روايت (بهترين شما كسي است كه با خانوادة خود روية نيك دارد) : (اند فرموده ص پيامبر
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چنانكه  .)روايت مسلم(نان شويد) ز : (خواهان رفتار نيك بااند فرمودههمچنان  . و)ترمذي

جواب مردي كه  در صمادر ترغيب نموده، آنحضرت  توقير فرزندان را نيز به احترام و

  .)روايت مسلم(به صحبت من است. فرمودند: مادرت)  تر پرسيد: چه كسي مستحق
ترغيب نموده است، البتـه   عمل تشويق و زن مسلمان را بركار و دين اسلام مرد و -4

شده است،  مسلمانان وارد بيرون بر اساس مفهوم نادرستي كه از فهوم شرعي آن نه برم با
زن  بناي جامعه است، و مكلف به برآورده ساختن احتياجات و ضروريات خانواده و مرد
خـانواده اسـت    ساختن زيربناي جامعـه كـه عبـارت از    منزل و به نوبت خود به امور نيز

مـورد برداشـت نادرسـتي كـه در      خواهيم در ست ميباشد. چون موضوع مهم ا مكلف مي
مـردم شـايع گرديـده،     خانه، ميـان بسـياري از   وظيفة زن و بيرون رفتن وي از موردكار و

اصـطلاح فقهـا بنـام     توضيحي دهيم، زيرا زن را مشخص به وظايفي گردانيده اند كـه در 
را زير دست مردي، بدل كار) يا، (كارهاي كه زن آن خصوصي)، يا (گيرندة مزد در (مزدور

 هـم يكجـا   كه تنها رابطة مادي آنـان را بـا   دهد، مقابل مزدي انجام مي مانند مزدروي، در
يـا   دهـد ماننـد: تربيـة فرزنـدان و     خانـه انجـام مـي    وظايفي را كه زن در نموده است) و
كـار و   غيره را رعايت والدين و گي و رسيده آراسته ساختن براي شوهر، و فرمانبرداري و

نشسـتن   نابكاره شـمرده، و  وظيفه را عقب افتاده و شمارند، چنانكه غالبا زن بي فه نميوظي
كارهـاي بـازاري را،    اشتراك نكردن وي در وظايف و منزل عيب دانسته اند. و وي را در

اي نادرست در اذهـان   جامعه تلقي نموده اند، كه اين نظريه تعطيل شدن نيم افراد بيكار و
آنها  بر مردمي كه خداوند بجز برخي از –يا روشنفكران  ه عامه وچ –مردم  بسياري از

انتخاب دلخواه زنان امروزي  فكر، و جايي كه هوش و رحم نموده، تأثير گذاشته است، تا
منـزل   لا نشسـتن آنهـا در  إ منزل بيـرون رونـد، و   اين شده كه بايد بخاطر كار و وظيفه از

 شود! كاري محسوب مي بي
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اجيـر   دو راه را انتخاب نمايد، اينكه مزدور و  اين ينست كه يكي ازليكن رأي درست ا
 منزل بطـور آزاد و  حقيقي خويش را در اينكه وظيفة اساسي و يا در نزد ديگران باشند، و

 مستقل انجام دهند.
نفـس   بر سازد تا ناگزيرمي خللي كه در اين نظريه وجود دارد اينست كه زن را ملزم و

 منـزل را بـه مـزدوري ديگـران در     وظيفة آزاد در آورده، و معه فشارجا خانواده و خود و
حق خـودش،   ذات خود، وي را وادار به ظلم در خارج منزل انتقال دهد، كه اين عمل در

ايجـاد وظيفـة مناسـب     دادن مردان در تنگنا قرار در فرزندان، و حق همسر و تقصير در و
جامعه، و بروز نتايج منفـي بزرگـي،    ري دركا باشد. چنانكه اين نظريه سبب افزايش بي مي

 كـاهش فرصـت ازدواج، و   ملي، ازدياد مشكلات اخلاقـي، و  مانند نا امني، ضعف اقتصاد
هـدف   شود، كه اين تحول بنيادي در وظيفة زن جز سالخورده مي شوهر و افزايش زنان بي

هاي  پژوهش وسازد، قابل يادآوريست كه تحقيقات  آفت را محقق نمي خيالي و نده وبيفر
هاي مفصلي سـازمان ملـل متحـد در اوايـل دهـه هشـتاد        گزارش يكي از اقتصادي كه در

اين بود كه بيرون رفـتن زن   –تكذيب هم نشده  كه تاحال رد و –ميلادي صورت گرفت 
نماينـد،   را برداشت مـي  خود % هزينه ملي كشور 40 كار اجيرانه، منزل بخاطر وظيفه و از

خانـه   راه بيرون آمدن زن از هاي است كه در رونق نمايي تبليغات و امخالف ب كه اين امر
 رشـد  محصولات محلي را كمـك و  بخاطر اجيركاري جريان دارد، گويا كه اقتصاد ملي و

مقابـل   زنـان جهـان در   افزايـد: (اگـر   مادة ديگـري مـي   دهد! چنانكه همين گزارش در مي
دي بدست آورند، به اندازة نصف هزينة داشتن كارهاي منزل، مز برپا سرپرستي خانواده و

 رسيد).  ملي هركشوري خواهد
مزدور ديگران باشد،  اين گمان بوده و اصرار ورزد كه وي بايد اجيركار و هرگاه زن بر

هاي اجتماعي حقيقـي،   طبيعت وي امريست كه نيازمندي موافق با پس كارهاي شايسته و
هاي شخصـي نيـز وي را بـه آن وا     يزمندگاهي هم نيا نه خيالي، به آن ضرورت داشته و

 مـوازي بـا   نظر شريعت جايز بـوده، مـا داميكـه مطـابق و     حالات از دارد، البته همچو مي
 مقررات شرعي، و بدون وسعت دادن دامنة آن صورت گيرد.  ضوابط و
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 شخصي كه گاهي به كار و وظيفة زن نيازي پيـدا  هاي اجتماعي و پس وجود نيازمندي
 رقابت را آغـاز  عنا نيست كه فرصت كار و وظيفه را براي مرد تنگ نموده وكند، به اين م

 كوتاهي نمايد، و يا شغل اساسي خويش سهل انگاري و حوزه كار و يا اينكه در نمايد، و
وليت شان ئسازمانهاي دولتي را متوجه مس جامعه و بينيم تا اين مقام را فرصت مناسبي مي

خارج از  عمل زن در ي به خرج دهند تا نياز به كار واين راستا كوشش جد در ساخته، و
 بلآخره تأثيرات منفـي آنـرا فـرو    حداقل آنرا كاهش دهند، و يا ميان بردارند، و منزل را از

مناطقي  ساعات كار و مانند مردان در وظايف، و زنان كاملا رفتار با نشانند، زيرا معامله و
غيره، بـدون اينكـه    آنان و هاي تقاعد سال و نوعيت مدت و نمايند، و مي كه وظيفه اجراء

 سرشت بشري وي مد نظـر گرفتـه شـود،    طبيعت و وظيفة اساسي زن در بناي خانواده، و
دولـت مسـوليت    نماييم كـه جامعـه و   كيد بر آن ميظلمي آشكاري بوده است، چنانكه تأ

انان از آن جامعه مسلم كه يگانه سبب بروز مشكلات مختلفي كه بويژه زنان در علاج فقر
زن را وادار بـه انجـام وظـايف     تنگدسـتي اكثـراً   و شكايت دارند، حل گـردد، زيـرا فقـر   

 گرداند.  موافق با طبيعت آنان مي غير نامناسب و
كشـورهاي   روشهاي تعليمي طرح شـده در  خاطرنشان بايد ساخت كه مكانيزم و -5

كرامـت شـرعي    عزت و اين راه دارد، تا اقدامات جدي در اسلامي، نياز به تجديد نظر و
موافق بـه   زن دوباره بوي برگردانيده شده، و وي را آماده سازد تا كار و وظايف مناسب و

تواند جاي وي  نمي طبيعت خويش را بصورت درست انجام دهد، وظايفي كه كسي ديگر
كشـورهاي   روش تعلـيم زنـان در   مورد تجديد نظـر در نقشـه و   را بگيرد، پيشنهاد ما در

 ظور بر آورده شدن اهداف بنيادي اين است كه: اسلامي بمن

زني را تربيت نموده و به جامعه تقديم نماييم، كه پروردگار خويش را بصورت  -1
 درست عبادت نمايد.

 تقديم به جامعه نماييم، كه فرمانبردار واقعي شوهرش باشد. زني را تربيت و  -2

پـرورش درسـت    وتقديم به جامعه نماييم كه قـادر بـه تربيـت     زني را تربيت و -3
 فرزندان خود باشد.
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منظم  تقديم به جامعه نماييم كه بتواند خانة خود را بشكل خوب و زني را تربيت و -4
 اداره نمايد.

بازسازي جامعـة خـود،    راه آبادي و تقديم به جامعه نماييم، كه در زني را تربيت و -5
خللي بزرگـي كـه در    گيرد، سهم فعالي داشته باشد. بدون ترديد اموري كه بوي تعلق مي در

مرد باهم يكسان است البتـه   منهج تعليمي زن و ،خورد اينست كه روش تعليمي زن بنظر مي
آموزد،  دانش مي آن راستا علم و در كه مرد نيز سازد اي كه وي را آماده به وظايفي مي بگونه

 در هردو تحصيل يك دانش را ريزي شده، و جنس پي نقشة تعليمي براي هردو زيرا طرح و
منزلـت   كرامت و از حق زن بوده و كنند كه اين خود تجاوز بر همه مراحل آموزشي طي مي

كه اكثراً ارتبـاط مسـتقيم بـه     دهد رخ مي اين عصر كاهد، چنانكه وقايعي بسياري در وي مي
شكست روحـي،   شوهر، واقع شدن طلاق، نا اميدي و اين خلل دارد، مانند وجود زنهاي بي

 اهـل رأي و  افراد جامعه بويژه پيشـگامان امـت و   دگي ديگر. از اينرو برمشكلات خانوا بسا
يا تبليغاتي كه بخاطر يكجا بـودن   تصاميم و مقابل هرگونه كوششها و در لازم است تا ،نظر

 يـا در  مقاصد، و مراكز تعليمي و طبق برنامه تعليمي واحد چه در اهداف و اناث در ذكور و
مقاصـد   از آن جلوگيري نمايند، تـا از  گي نموده و ايستاده گيرد، طرح آن صورت مي طرز و

 سـازد، حمايـت و   محقـق مـي   شـماري را تـأمين و   والاي شريعت اسلامي كه مصالحي بـي 
يا كاهش يابد روي همرفتـه زنـدگي شـرافت     همزمان مفاسد مترقبه دفع و حفاظت شده، و

باشـد ايجـاد گـردد،    محفـوظ   حقوق افـراد جامعـه در آن مصـون و    اي كه كرامت و مندانه
لابـلاي   مفاسد يكجـا بـودن آنـدو، از    جدايي تعليم دو جنس، و همچنان نتايج مثبتي كه از

محقق گرديده تا مصـداق تعـاليم اسـلام بـراي      وقايع بدست آمده است، ثابت و تجارب و
 هويدا گردد.  منكران و مخالفان آن روشن و

همـه افـراد    دادگري را از بي ظلم و جامعة مسلمانان اين مسؤليت را بدوش دارد تا -6
مورد تحريم ظلم ميـان بنـدگان عملـي نماينـد،      خويش برطرف نموده، فرمان الهي را در

كنـد، روايـت شـده اسـت كـه       پروردگارش نقل مـي  آنچه از در ص اكرم چنانكه پيامبر
 ميان شما در نيز ستم را برخويش حرام كردم و اي بندگانم من ظلم و«فرمود:  خداوند



   

 منشور حقوق زن و وظايف وي در اسلام   36
  

 

ترين ظلمي  از زشت و .)روايت مسلم( »ستم نكنيد حرام ساختم، پس به يكديگر ظلم و آنرا

: انـد  فرمـوده  ص گرامـي مـا   باشـد، پيـامبر   دهد، ظلم بر زنان مـي  كه ميان بندگان رخ مي
 »مـال كنـد  يتـيم را پاي  ضـعيف، زن و  دانم كسي را كه حق دو كار مي پروردگارا! من گنه«

زن چه مادر  كنم، متأسفانه ظلم بر كار زشت سخت ممانعت مي اين زيعني ا .)روايت نسايي(

حقـوق   گرفته، مانند محروم شدن وي از دختر اشكال گوناگوني را بخود يا يا همسر و و
 برادري نادرسـت از  بهره وي، و معاشرت با حرمتي در مسلمش، توهين به كرامت وي، بي

تعاليم دينـي   كاهش در ر بسبب ضعف وناتوان است، كه همه نتايج ناگوا اينكه ضعيف و
ثمـرة   ها حاصـل و  همه دگرگوني موارد بداخلاقي، كه اين بروز وسايل و ميان مسلمانان و

باشـد، چنانكـه مسـلط شـدن      آنرا وضع نموده مـي  روشي كه خداوند  دوري از راه و
ز راه نتيجة پذيرش و تقليـد ا  هاي غربي در جوامع مسلمانان كه در رواج بعضي از رسم و

بـوده   كشورهاي اسلامي  تراوش نموده است، و روش و رسم و رواج زندگي آنان كه در
تحريك مسـايل   پديدة خشونت خانوادگي، و خورد، مانند مظاهر آن به چشم مي آثار و و

يـا   عدالتي ميـان همسـران، و   بي آن ظلم و اضافه از شوهر، و خيانت ميان زن و جنسي و
بـرآورده   كوتـاهي در  و يـا تقصـير   خوردن مال آنها به ناحق، و اي تندي برآنان، و تنگي و

 كرامت زنان در وقت طلاق، همچنان ظلم و يا پايمال نمودن حقوق و نمودن نفقة آنان، و
 هـم در  يـا  دارند و مي روا آنها بر مورد ازدواج دختران جبراً پدران در ستمي كه بعضي از

 تعامـل و  گـذاري در  فـرق  تفـاوت و  يا ند، ونماي آموزش آنها توجهي نمي تربيت و مورد
در ازدواج  يا تأخير نامناسب به آنان، و انتخاب شوهر يا پسران، و مصرف ميان دختران و

شـمارد، همـه از    مـردود مـي   استمي كه شريعت غرا آنر انواع ظلم و غيره اشكال و آنها و
هـا و   و دگرگـوني روش غرب الهام گرفته شده كه سبب اين هرج و مرج  راه و فرهنگ و

 ستم و ظلم و تلف حقوق زنها در جوامع مسلمانان گرديده است. پس رفع همچو ظلم و
حد امكان مسئوليت و وجيبة شرعي است كه بايد در راه اصلاح آن اقدامات  كاهش آن تا

قضـايي برضـد آن    عملي صورت گيرد، و حتي فرصت براي اقـدامات قـانوني و   جدي و



   

 37 منشور حقوق زن و وظايف وي در اسلام
 

بوقوع پيوسـتن آن   اينكه بعد از يا بين بردن آن هموارگردد، و از رزمينه بخاط داده شود و
بينـيم كـه بايـد     فصل مناسب طبق مقررات شرعي صورت گيرد، و لازم مي حداقل حل و

هاي تربيتي و آموزشي اسلامي و  براي وقايه از اين گونه حوادث و اوضاع دردآور، برنامه
اده شود تا از مقـررات شـرعي و احكـام آن    ريزي شده به افراد جامعه تعليم د فرهنگي پي

حق خـود و   آشنايي كامل به حقوق و واجبات شرعي حاصل نمايند و آگاهي پيدا كرده و
تـوان از   اي وقايويي است كه مي حق غير را طوريكه لازم است بشناسند. اين يگانه وسيله

هاي غربـي   رهنگف تقليد كوركورانه از نظريات ناگوار غربي و شرقي كاست، و تأثيرات و
 از بين برد.  مخالف با شريعت و ارزشهاي والاي اسلام را

 گراي غربـي و  ديدگاه مادي حيات زن از همچنان جهاني شدن زندگي اجتماعي و -7
كشـورهاي   بـويژه در  همـه جهـان،   حقـوق زن در  سرمايه، تجاوز واضحي بـر  آزادي در

 از: اسلامي بوده است كه عبارتند

گيـرد، بـه    خواهند تعلق مي وضع قوانيني كه جهاني شدن آنرا ميجهت  آنچه در -الف
هـاي   كشـمكش  تحت نفوذ يك جهت، و جانبه و يك اساس فرهنگ ميراثي و گونة كه بر

هـيچ   حقوقي تاريخي بنا نهاده شده كه مربوط به يك منطقة محدود روي زمـين بـوده، و  
  قانوني با اغلب مناطق جهان ندارد. گونه مشابهت فرهنگي و

اساس منفعت  بر نظام سرمايه داري و گرايي و اساس مادي جهاني شدن قوانين بر -ب
 ارزشهاي محدود و اخلاق و بنا نهاده شده است كه منافع مادي نسبت به همه چيز اعم از

 مقيد، حتي از ضوابط وضع شده بخاطر اين منافع، مقدم دانسته شده است. 
غـرب ارتبـاط    حالـت وي در  علق بـه زن، و هاي زندگي مت مورد رويداد آنچه در -ت

هـا   احصايه هاي خبري و شاهدان عيني، و يا با اطلاع يافتن بر طريق رسانه گيرد، كه از مي
ناگوار، پرده را از  گردد. همچو رويدادهاي اجتماعي بد و گزارشها برملا مي تحقيقات و و

كننـد   هرچند آنها سعي مـي دارد،  مي داعيان جهاني شدن قوانين بر چهرة حقيقي مبلغان و
درخشـندگي گيـراي حقـوق سـالاري      ق رنگارنـگ دروغـين اطلاعـاتي، و   كه آنرا با طـر 

دانند كه آفتاب را به دو انگشت  دهند. مگر نمي ساختگي، پوشش داده به جهانيان نشان مي



   

 منشور حقوق زن و وظايف وي در اسلام   38
  

 

تجـاوز جنسـي حتـي بـه      گي، غصب و هاي خانواده حاليكه خشونت توان پوشيد. در نمي
 ديني آنها رو به افزايش اسـت. از يكسـو فشـار و    اي برجستة سياسي وه سطح شخصيت

 هاي غربي روز افزون بوده تا لقمه ناني را خود بدست آرد، و ازكشور اجبار كار بر زن در
سرپرسـت   بـي  اي كه بيشتر رو به افزايش است وجود كودكاني كه اصلاً سوي ديگر پديده

كه از راه آميزش يـك مـرد باچنـد زنـي      –ست يا اينكه سرپرست آنها يك نفر ا هستند و
 ها نيز گريبانگير آنان گرديـده، و  هم پاشيدن خانواده با اين حال تناسب از -بدنيا آمده اند

نـابودي   بخـاطر جلـوگيري از   اند شدهكند، تا بلآخره مجبور  مجتمعات غربي را تهديد مي
 وند، تا مفهوم خانواده وكلي، متوسل به تصويب قانون اجتماعي جديدي ش خانواده بطور

شـريك   جملـه: دو  بطور شكلي بحالش برگردد، اين قانون شامل چنـد مـاده اسـت از    لو
توانند بدون عقد نكاح، تازمانيكه خواسته باشند باهم زندگي نمايند، هرچند اگر از يك  مي

افـزايش يافتـه اسـت     رو مفهوم ازدواج همنوع اجتماعي شـيوع و  اين  جنس هم باشند، از
طور مثال، در متن گزارش سالانة انستيتوت تحقيقات جمعيـت شـماري فرانسـه كـه بـه      ب

 فرانسـه در  (كشـور  متن آن چنـين آمـده اسـت:    پارلمان آن كشور پيشكش شده است در
به  نكاح رو عقد اين كشورها كه در سويدن قراردارد ناروي و مرتبة چهارم بعد از فنلند و

 كـه سـالانه   كـرده اسـت،   نكاح بـاز  بدون عقد زاد وكاهش بوده، فرصت را براي روابط آ
، چنانكه پيوندد نامند، بوقوع مي مشروع كه آنرا ازدواج مي گونه روابط نا اين زهزار ا )450(

زن  مـرد، و  با مستمر، بدون عقد نكاح ميان هم جنسان، مرد آميزش هميشه و معاشرت و
ونـه روابـط ميـان همجنسـان واقـع      گ اين ) از 30, 000( گيرد كه سالانه زن، صورت مي با

 ). گردد مي
 توجيهي اجتماعي و مصادر قانون و پيچيدگي در همچنان گرايش دوگانه و -8

شخصيت  هويت و دهد، و مي گمراهي قرار و ها فتنه در اخلاقي، جوامع مسلمانان را
 د، وگردان تاريك مي آنان مبهم و راه را بر مشكوك ساخته، و را فرهنگي آنان اجتماعي و

گمراهي  سرگرداني فكري و را در آنها مردم را از نور فروزان اسلام محروم گردانيده، و
دانيم كه يك جامعه متشكل  سازد. چنانكه مي بست مواجه مي قرار داده همه امور را به بن
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 هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و باشد كه برپايه هاي پيوسته مردم مي از حلقه
ديگر  بدي بر ها، تأثير يكي از اين پايه ايجاد هرگونه خللي در نهاده شده، و اخلاقي بنا

مورد اصلاح هرگونه خللي بايد  شود تا در سبب مي اين خود گذاشت، و خواهد ها پايه
 پيوستگي قانوني هرپاية آن بايد بر شامل داشت، بدين ملحوظ هم آهنگي و نظر ديد و

گذاشته شود،  دهد، بنا مي جايگاه درستش قرار نصاب واساس فرامين الهي كه امور را در 

  ﴿ فرمايد: مي چنانكه خداوند                   

   ﴾ ) :42فصلت.( 

سـوي   اي از تادهفرس يابد، فرو آن راه نمي آن در پشت سر از پيش روي آن و باطل از«
 . »حكمت ستوده است با )( االله

بـه   جوامع مسلمانان برچيـده شـود، و   مقررات لاديني سكولرستي از لذا بايد قوانين و
ورزد،  كرامت انساني كه اسلام به آن تأكيد مي واقعي حقوق و هاي عملي و بشريت نمونه
احترامي  تجليل و شريعت، و داد عدل و به زن فضاي آزاد فراهم گردد تا از ارايه گردد. و

آشفتگي كه بـر   جلو هرگونه حماقت و شده، و مند كه آيين اسلام به آنان قايل است، بهره
مراكـز   كند، گرفتـه شـود تـا بتواننـد در     ارزشهايش صدمه وارد مي زنهاي پابند در دين و

عـة  خـدمت بـه جام   تعليمي در فضاي آرام به تعليم خود ادامه بدهند و در آينـده مصـدر  
 سالم باشند. اسلامي و هكذا قادر به تشكيل خانوادة با عفت و



 

 

 ها درخواست ها و سفارش

 جوامع مسلمانان مسؤليت امت و -1
قـانون الهـي، چـه     منحل شـدن شـريعت و   متلاشي و داشتن از حذر الف: احتراز و با

يرا اينكار نه ارزشهاي جامعه مسلمانان، ز يا بازي كردن با اخلاق و جزوي، و كلي يا بطور
تسليم شدن به دشـمنان   شدن و به مقهور معنوي بوده، بلكه منجر تنها شكست فرهنگي و

 بخشد.  امت اسلامي تقويت مي سلطان سيطرة آنان را بر گرديده و
 دنيا و عقوبت الهي در مقابل دشمنان صورت گيرد، پس منتظر همچو فروتني در اگر و

﴿: فرمايد مي آخرت بايد بود، خداوند               

          ﴾ ) :63النور.( 

اي به ايشان رسد  آن فتنه كنند، بايد برحذر باشند از تمرد مي فرمان او پس كسانيكه از«
 . »به عذابي دردناكي گرفتارشوند يا

غيـرت   )، وشود (خشمناك مي كند غيرت مي خداوند«فرمايند:  مي صكرم ا پيامبر
  ).متفق عليه( »كه شخص محرمات خدا را انجام دهد آن وقت است خداوند در

جامعـه، كـه بايـد مراجـع تعليمـي و       عفت افـراد  اخلاق و حفاظت از حمايت و -ب
ترفيهي  فرهنگي و و وظيفوي دراين راستا توجه جدي بخرج دهند. و از وسايل اطلاعاتي

 نگهداشـت ارزشـهاي اخلاقـي محـيط مسـلمانان توجـه نمـوده و        راه حفظ و غيره در و
همچنان  اناث و مختلط شدن تعليم، ميان ذكور و از اين راه بردارند، و هاي مؤثري در گام
 مهمتـرين وسـايل حفـظ و    همچـو وقايـه از   جلوگيري به عمل آيد، زيرا ساحات كار در

اين خود مقاومت و ايسـتادگي   رود، و اخلاقيات جامعه بشمار مي اكي وپ حمايت عفت و
هاي  عين حال ضربة قويي بر دشمنان بوده و باعث خنثي نمودن همه مكايد و توطئه در و

ن شـود، إ  خره ناموس مسلمانان برراه انداخته اند، ميبلآ آنها كه بر ضد عفت و حجاب و
كن نمودن همه اشكال فرق گذاري  ريشه گوني وشاءاالله. چون همه دشمنان در پيمان سرن
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تركيـب و قيافـه    با حمايت و سردمداري سازمان ملل متحد، و مرد با تفاوت ميان زن و و
گوارا كه از جانب  ءتشكيل داده و جنگ قويي را عليه اين مبدا اي مشتركي را غربي، جبهه

مـرد   مختلط سـاختن زن و خواستار  خالق بشر تصويب و نازل گرديده، آغاز نموده اند. و
هرگونـه وسـائل    هاي زندگي هستند و براي تحقيق اين هدف شوم شان از همه عرصه در

پـذيرش و افتتـاح    كنند، پس بايد جوامـع اسـلامي بيـدار شـوند و در     شيطاني استفاده مي
خـط   مد نظر بگيرند و يك حد و همه جوانب آنرا قبلاً هاي غربي محتاط باشند و مؤسسه

مراكز اطلاعاتي و تعليمي و  فعاليتهاي آنان تعيين كنند، زيرا مؤسسات و را در عدم تجاوز
هاي اسلامي بـه كثـرت سـرمايه     نمايندگيهاي سياحتي و تفريحي و فرهنگي كه در كشور

گذاري كرده اند، صرف بخاطر بهبود روابط اقتصادي و يا سياسـي و كمـك و همكـاري    
در تصـادم   اهداف، فرهنگ و اخـلاق اسـلامي كـاملاً   نبوده بلكه فعاليتهاي آنان با مقاصد، 

كنـد. و   شوند كه ارزشهاي امت مسلمه را تهديد مي خطر بزرگي محسوب مي واقع شده و
برخاسـتن همـه    ، نياز بـه ايسـتادن و  اند دادههدف قرار  هاي اسلامي راكه آنها كشور فعلاً

متخصصان علمي، مردمان  مردمان مخلص به دين، از جمله علما، دانشمندان، انديشمندان،
هـا را   بلآخره عامة مردم دارد كه دوشـادوش هـم، صـاحبان ايـن برنامـه      برجسته، تجار و

همه افراد جامعه را از شر آنـان   حق برگردانده، و زن مرد و اصلاح نموده  به راه راست و
 نجات دهند.

 رانــان و هــوس مســلمانان واجــب اســت تــا دســت نادانــان و بــر واليــان امــور -ج 
غيـره وظيفـه انجـام     اطلاعاتي و يا يا فرهنگي و ساحات تعليمي و پرستاني كه در شهوت

حقوق شرعي زنـان مـؤمن پايمـال گـردد، همچنـان       نگذارند تا دهند، كوتاه ساخته، و مي
دهنـد و از اينـراه    آنانيكه محافل فحشا را طرح ريزي نموده و آنرا برپا نموده و انتشار مي

كنند و حيثيـت و شـرف و    امع اسلامي و ارزشها و آداب آن وارد ميلكة بدنامي را به جو
از آنكه خود ايشان  خبر ريزانند تا بتوانند باداران خود را راضي كنند، بي آبروي همه را مي

گـي و ديـوثي در جامعـه بـه      رذالـت و فرومايـه   به حرام تغذيه شده و مؤسسين پسـتي و 
به سبب فريب خوردن آنهـا   ل و ناداني و ياروند. طبعا بيشتر شان به سبب جه حساب مي
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نه تا الحال معيار و مقيـاس ترقـي و تمـدن     بوده كه نه از ارزشهاي دين اسلام باخبرند و
 ص پيـامبر اكـرم   همچو اشخاص گرفته شود. جلو پس بايد حقيقي را درك توانسته اند،

  ).روايت ابوداود(. »ق برگردانيدبسوي ح و وي را دست ظالم بگيريد از حتما« فرمايند: مي
علماء و دانشمندان و مصلحان جامعه بايد در زمينة وجيبه ديني، مسئوليت شرعي  -د

خود را در قبال جامعه فراموش نكنند و مردم را به خيرخواهي دعوت كنند و ازكارهاي نا 
كنند ولو كه به جهات  پسنديده وا دارند و هر تحريكي را كه از هر جانب مشاهده مي

هرحالت آنرا ناديده  ماتيك هم ربطي داشته باشد و يا اينكه كوچك بنظر بخورد درديپلو
تفاوت نمانند بلكه برضد آن عكس العمل جدي از خود نشان  نگرفته در مقابل آن بي

بدهند و عواقب همه فعاليتهاي مغرضين را به آگاهي مردم برسانند چون واجبات و 
ين از هر چيز مقدم تر است. و به تأكيد كه ضروريات شرعي و حفظ اساسات و شعائر د

صحابةكرام و  و ص در اينگونه حالات ايستادگي و حق را بيان كردن از شيوه هاي پيامبر
 خداوند علماي سلف صالح اين امت است كه بايد علماي امروز به آنها اقتدا كنند.

﴿فرمايد:  مي                                

           ﴾ ) :كه به  شما گروهي باشند از بايد و«). 104آل عمران

آن گروه ايشانند  ناپسند منع كنند و ازكار پسنديده امر، و بكار دعوت كنند و خير
 .    »رستگاران

 بيان و د براينكه پنهان نمودن علم خطربزرگي است، بويژه هنگاميكه درتأكي -و

 ﴿فرمايد:  مي خداوند صورت گيرد، توضيح آن در وقت ضرورت تأخير      

                             

            ﴾    187 مران:ل ع(آ.(  

 يهـود و [كسـاني كـه بـه آنـان كتـاب داده شـده        ياد كن هنگامي را كه خداوند از و«
كتمانش نكنيد، پـس آن   پيمان گرفت، كه حتما بايد آنرا براي مردم بيان نماييد و ]نصاري
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فروختنـد، چـه بـد اسـت آنچـه       آن را به بهـاي نـاچيز   را پشت سرخود انداختند وعهد 
حقوقي برخوردي صورت گيرد،  اخلاقي و هنگاميكه با مبادي ديني و . خصوصاً»خريدند

شـرعي   مقرراتي كه با ارزشـهاي اجتمـاعي و   خطرناكتر از اين، توجيه نمودن تصاميم و و
يـا اينكـه    تـرس، و  يـا از روي بـيم و   باشـد و مغاير است، چه اين توجيه از روي رغبت 

قواعـد شـرعي    اساسي كه مخالف بـا نصـوص و   بي توجيه آن بمنظور مصلحت خيالي و
 است باشد. 

 اخلاقـي و  اجتمـاعي و  قيمـت فرهنگـي و   امت بايد آگاه باشد براينكـه ارزش و  -ي

خواهنـد   يحقوقي كه بر كشورهاي غربي حكمفرماست، بسيار ناچيز بوده با وجود آنهم م
هاي غربي آنرا بر جهان نافـذ و پخـش نماينـد، كـه نـه تنهـا سـازگار         جبر دولت بازور و

يح نيست، بلكـه اصـلا براسـاس    صح مقررات درست و قوانين و باسرشت پاك انساني و
هاي فرهنگي ميراثي بنا گذاشته شده كه پشتيباني از فرهنگ مخترعان آن نموده، و با معيار

مورد  كند تا در تصادم است. كه اين خود ايجاب مي ي از احوال درفطرت سليم در بسيار
اسـاس   صحه گذاشتن بر اينكه كليه حقوق بر جهاني بودن مبادي حقوقي آن، و اهليت و

نظـر در مـورد    اهميت اين تجديـد  ما بر آن پايه گذاري شود، تجديد نظر صورت گيرد، و
 دقيـق و  فـرامين درسـت و   لم، وسـا  عقل درست و پرتو فطرت سليم و حقوق انسان، در

نماييم، و مطمئنيم كـه   هاي آسماني بر آن اتفاق نظر دارند، تأكيد مي بجايي كه همه ديانت
مبادي حقوقي آيين اسلام، در ديگر آييني پيدا نيست، كـه جـاي    اين همه اوصاف جز در

مقياس كاملي و  معيار كاملتري، كه بتواند از ارزش جهاني برخوردار بوده، و گزين بهتر و
 مورد سرنوشت حقوق انسان را دارا باشد. در

 مسؤليت زن مسلمان
هاي شريعت رزن مسلمان لازم و واجب است تا در پايبندي خويش به دستو بر –أ

آنچه دراين راستا بوي تعلق  هاي خصمانة دشمن كوتاهي ننمايد، ووجود فشار مطهر، با
اي كه آنرا فريضة  اب شرعي داشته باشد بگونهبايد پايبندي تام به حج ،گيرد اينست كه مي

برابر اين  در يقين كامل داشته باشد كه خداوند نموده و به آن افتخار ديني دانسته و
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پرده بودن زن  در كه حجاب و اينرا درك كند داد، و عبادت، وي را پاداشي بزرگ خواهد
وي، و زدودن توهين كرامت  حفظ عزت و مهربان، و پروردگار خشنودي مسلمان، بخاطر

 از اوست. تحقير و
 پاكدامن به حجـاب شـان، مطـابق مقـررات و     عفت و هاي با پايبندي زن بدون ترديد

مهمترين وسايلي است كه جامعـه را   زنان به آن، از سفارش نمودن ساير احكام شرعي، و
 تجاوز برم كمين، و نشسته در مقابل دشمنان در داشته، و ها محفوظ نگه پليدي از رذايل و

چنـگ زدن زن   نمايد، چنانكـه پايبنـدي و   خروي ما مقاومت ميا مصالح دنيوي و منافع و
ساية  در شود، خصوصاً حساب مي -به توانش نظر –مسلمان به حجابش، جهادي بزرگي 

 وري كه امروز دشمن عليه اين اصل شرعي آنرا افروخته است.  جنگ شعله

برده،   هاي اجتماعي خود پي به مسئوليتاين يك ضرورت اجتماعي است كه زن  -ب

حقيقي خود را در جامعه ادا كند. زن مسلمان بايد در  طبق مقررات شرعي، نقش اصلي و
 حقيقـي كـه در   نقـش ارزنـده و   برداشت مسئوليت اجتماعي خويش سهم فعالي گرفته و

جمله نماي به اجرا در آورد، كه از  جامعه دارد، از لابلاي بندگي واقعي اش به خداوند
مستقر بودن  پرورش درست فرزندان، سرپرستي شايسته خانواده، و اجتماعي آن، تربيت و
 حشـمت و  حيـا و  ، و-مگر اينكه بخـاطر ضـرورتي بيـرون آيـد      –وي در منزلش است 

نظـر گرفتـه بخـاطر     آبروي خويش را مـد  كرامت و حفظ عزت و ظرافت ادبي شرعي، و
ج شده، آنـرا رفـع نمـوده واپـس بخانـه برگـردد و       ضرورتي كه از محل اقامت خود خار

آنانرا  هميشه كوشا باشد تا عفت و پاكيزگي را در جامعه و ميان ساير زنان انتشار بدهد و
محاسـبه   حقـوق خداونـد و   زنان ثروتمنـد را از  فساد برحذر نمايد، و از لغزش در شر و

 تـا مبـادا مـال و    -نشان اسـت با آنكه نفقه آنان بردوش شوهرا–با آنان آگاه ساخته  االله
ل خريـد  يا اسراف در وسايلي كه قاب ارزش، و يا امور بي دارايي خويش را در راه باطل و

احسـان   هاي خيـر و  راه يا مودپرستي تلف ننمايند، بلكه در ونبوده، آن هم بخاطر رقابت 
خاتمه در و گردد، بمصرف برسانند.  هرآنچه سبب خشنودي خداوند متعال مي به مردم، و
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توجه جدي صورت  نست كه بايد در ناحية آموزش زنانچيزي مهمي كه بايد تذكر يابد اي
ارادة خداونـد، بدينوسـيله حركـت     كه به خواست و –البته بعد از بررسي علمي  –گيرد 

تضمين  هاي مسلمانان بسرعت پايدار و برقرار خواهد شد، و جامعه بيداري حقيقي زن در
حكمـت، بـه    بـا  قدرتمند و آگاه بر همه چيز، و ه خداوند دانا وكنندة حقوق مسلم وي ك

مثبتـي   انكشـاف جامعـه نقـش فعـال و     در راه پيشرفت وو آنها عطا فرموده خواهد بود، 
 گذرنـد، و  آن مي واقعي خواهد داشت، بدون طي نمودن مراحلي فجيعي كه زنان غرب از

با عملي نمودن ارشادات الهي و كنند. زنان مسلمان  جامعه را به سرشت وخيمي دچار مي
انصاف براي كساني خواهـد بودنـد كـه خواسـتار      عدل و نمونة از ص سنت پيامبراكرم

 صلاح براي زنان جهان اند. بديهي است كه اين قضـيه بـه نقشـه كشـي، و     خيرانديشي و
طرح ريزي متعددي نيـاز دارد   برنامه و ها، و سازمان انجمن و پيمودن مراحل پي درپي، و

تنفيذ آن اقدام صورت گيرد، تا باشد كه اين  مقررات مربوط به زنان و ا در ايجاد قانون وت
هاي آن نقـش اساسـي داشـته باشـد، لـذا       سند شرعي در راه تحكيم بخشيدن يكي از پايه

 هـاي اجتمـاعي، و   بردانشمندان شرعي لازم است تا همگام بـا اهـل اختصـاص در زمينـه    
سـاختار روشـي سـالمي مربـوط بـه       دهم آمده بر تركيب وغيره گر تربيوي و اقتصادي و

بخـاطر   غيره به نتيجة مثبتي رسيده و تفريح و مسايل زن، چون آموزش، كار، سر گرمي و
احكام شريعت سر  ها كه از تركيب محقق ساختن اين ساختار و هاي عملي و تعيين برنامه

اي واقعي بمنظور تنفيذ ايـن  ه چشمه گرفته باشد اقدام نمايند، پس مقرر نمودن طرز عمل
 ها بايد بر دو اساس پايه گذاري شود: برنامه

مقاصد شريعت پايـه   احكام و دلايل شرعي از جمله عقايد و اساس مدارك و اول: بر
 گذاري گردد. 

 تازه زندگي داشته باشد. تـا حمايـت درسـت و    دوم: هم آهنگي واقعي با مسايل نو و
هاي سودمندي باز گردد تا مردم از زندگي آرام  راه افته وجامعه مسلمانان تحقق ي سليم از

متخصصان لازم اسـت كـه همچـو     مرفه واقعي برخوردارگردند، چنانكه بردانشمندان و و
 مقاصـد شـريعت و   ديـن خـدا و   ناك را بدست كساني نگذارند كـه از امورخطر مسايل و
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 معنوي خـورده انـد، و   يا آنعده مردماني كه شكست فرهنگي و احكام آن آگاهي ندارند و
تعين  هاي حل مقرر و نبايد بر اساس آن راه هايي امروزي نمايند ونبايد آنرا تسليم رويداد

خواهي مردم خير انديشي وافقت با مصالح شرعي، كه ضامن خيرگردد كه احتمال عدم مو
 ساختار آن حاصل علم شـرعي درسـت، و   ها و است داشته باشد. همچنان بايد اين برنامه

هاي حياتي درخور تغير تصورهاي خيالي و وهمي بوده پيش آمد ور از هرگونه انديشه ود
هاي  از پيشكش نمودن برنامه يا دشواريها مد نظر گرفته باشد، و را، چه در موقع مناسب و
مردم را بـه بيراهـه    سنگين تمام شده، و زندگي روزمره دشوار و نمايشي كه تطبيق آن در

آنـرا بـا    ثبات گرديده و هاي بيگيرد، چنانكه نبايد تابع رويداد رتكشاند، اجتناب صو مي
جريان قرار دهد، از اينرو لازم است كه  در احكام شريعت همدوش و مقاصد و اهداف و

 شتاب در فراهم نمودن ديدار و مجـالس درايـن بـاره ميـان علمـاي شـريعت اسـلامي و       
سازماندهي درسـت،   ح جامعه ودلسوز انجام يابد، تا در روند اصلا متخصصان مخلص و

مناقشـه   اهميـت اسـت، بحـث و    پـر  نهايت مهـم و  تربيوي كه بي موارد اقتصادي و در و
تعويق را ندارد، اقـدام عملـي    صورت گيرد، تا به اين وجيبة شرعي كه گنجايش تاخير و

آشـنايي بـا وضـع     داري و به عمل آيد. نكته مهم اينست كه بايد به كيفيت و آيـين مـردم  
اعتقـاد   يا تصادم آنان بـا مفكـوره و   شر و و بدون اينكه خير –دگي آنان آگاهي داشت زن

ارزشـي را   زيرا امكان دارد با مرور زمان وضع دگرگون گشـته و  –نظرگرفت  مردم را در
مردم را بسوي خود فـرا   كسب نمايد كه از جمله تقاضاهاي اساسي جامعه شمرده شود و

آيد، مسالة جدايي است، آنگاه نه تنهـا رهنمـايي    آن ببار مي اينكه چه نتايجي از خواند، و
 تغير جهت دادن نيز كاري مشكلي خواهد شد. و در دشوار خواهد بود بلكه مقابله با آن و

تر و  سازم كه تصميم و عزم شما را راسخ اي شما را باخبر مي مژده خاتمة اين وثيقه نامه از
دين  گردد و آن اينكه گي هرچه بيشتر و مزيد تان مي ساخته ان شاءاالله سبب آماده تر قاطع

تر بـوده   هاي جهاني نسبت به همه اديان سريع توده انتشار ميان اقشار و اسلام در پخش و
هاي كشـور  شوند بيشتر آنهـا از  كساني كه مشرف به آيين اسلام مي – ةالمنوالحمدالله و –
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نام نمـودن  منظـور بـد  پيهمي كه بغربي بويژه زنان آنهاست، كه با وجود حملات شديد و 
 پـذيرد علـي الـرغم آن    جوامع اسلامي انجام مـي  زشت جلوه دادن وضع زن در اسلام، و

شـوند و خداونـد متعـال     همه، به نداي اسلام لبيك گفته و به اين دين مقدس مشرف مي
عـذاب و زنـدگي    فرمايـد و آنهـا را از ايـن همـه  رنـج و      عطا مي شرف ايمان را به آنها

مبادي ساخت بشر كه از هدايات  غرب، كه سالها در زير ساية قوانين و رقتبار شقت وپرم
 از برند، رهايي بخشـيده و  مي هاي ارزشمند اسلام بسيار بدوراست زندگي بسررهنمود و

جهانيان  گارآيين اسلام كه از جانب پرورد كرامت حقيقيي كه زيرساية شريعت و آزادي و
 كردند برخوردار گرداند. اس تشنگي آنرا ميبراي بشريت مقرر شده، احس

 جمعين.أعلی نبينا محمد وعلی آله وصحبه  وصلی االله
 

 


